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2
نگاه

جمهوری اسلامی ایران در وضعیت کنونی 
خود با رقیب و دشــمنی روبه روست که در 
وهله اول نیازمند آن است که تیپیکال شناسی 
و رفتارشناســی صحیحی داشته باشد. با 
وجــود تحلیل های مداومی کــه از ترامپ 
و الگوهــای رفتــاری او در مطبوعــات، 
یادداشت های علمی ارائه می شود، همچنان 
فهم پارادایم رفتاری او به نحو احسن حاصل 
نشده است. در این باره گپ وگفتی داریم با 
بین الملل  »علی ودایع« کارشناس مسائل 

که در ادامه می خوانید.

 B    به نظر می‌رســد نهادهــای مربوط
به سیاســت ‌خارجــی همچنان در 
درک الگوهــای رفتــاری ترامــپ 
هســتند.  مواجه  چالش‌هایــی  با 
بازتعریف مراوده و مواجهه با ترامپ 
از ســوی دستگاه سیاست خارجی 

ایران باید چگونه باشد؟
مــا یک ضعف جــدی در موضوع سیاســت 
خارجی داریــم و آن، جزئی نگــری تهران به 
مسائل بین المللی است. شما از ترامپ حرف 
به میان آوردید، امــا در وهله اول باید یک کل 
را بازتعریف کنیم و سپس به ترامپ بپردازیم، 
چراکه رئیس جمهور آمریکا نیز متغیر وابســته 
به کل است. در فضای آنارشی لجام گسیخته 
بین المللی که در یک دهه اخیر تشــدید شد و 
پس از جنگ اوکراین به اوج خود رسید، وقایع 
کلان بین المللی پس لرزه هایی دارند که خود را 
در سایر مناطق جهان نیز نشان می دهند؛ از این 
رو نیاز اســت قبل از هرچیزی، درکی از نقشه 
کلی روابط بین الملل در پارادایم آنارشی موجود 
داشته باشیم و سپس اجزا و بازیگران مؤثر آن را 

تحلیل کنیم. 

 B    این موضــوع مربوط بــه یک نهاد
خاص، نظیر وزرات خارجه است یا 
به کل حاکمیت تعمیم پیدا می‌کند؟ 
نباید مســئله را به یک نهاد یا دســتگاه خاص 
تقلیل دهیــم؛ چراکه موضوع به کل حاکمیت 
 سیاست  خارجی 

ً
تعمیم پیدا می کند، زیرا اساساً

یک امر حاکمیتی است. باید توجه داشت، بعد 
از جنگ اوکراین، ما شاهد تضعیف هنجارهای 
بین المللــی بودیــم. در شــکل گیری جنگ 
اوکراین، همه بازیگران در طراحی »معماواره 
امنیتی« بــرای کرملین و شــروع جنگ نقش 

داشــته اند. بازی ای که در انــقلاب آبی 2014 
اوکراین با مداخله اروپا آغاز شده بود، با تهاجم 
دفاعی روســیه امتداد یافــت. در قلب جنگ 
اوکراین، هنجارهای روابط بین الملل تضعیف 
شد، اما به لحاظ سطح تحلیل اتفاقی بزرگ تر 
رخ داد کــه دامنه آن را امروز در چهار گوشــه 
جهان مشاهده می کنیم. سطح تحلیل فانتزی 
لیبرالیسم در برابر رئالیسم خشن مغلوب شد 
و بار دیگر »اولویت قدرت سخت« بر »قدرت 
نرم« موضوعیت پیدا کرد. در این شــرایط بار 
دیگر کلوپ قدرتمندان، یعنی چین، روســیه، 
آمریکا، فرانسه و بریتانیا نیز درحال وزن کشی و 
سهم کشی برای خود در جهان هستند تا بتوانند 
خود را با شــرایط آینده وفق دهند. واگرایی و 
همگرایی آمریکا با اروپا، واگرایی و همگرایی 
چین و روســیه، تشدید مداخله در خاورمیانه، 
جنگ اوکرایــن، تهدید کوبا، ربایش مادورو از 
ونزوئلا و... همگی باید ذیل این مسئله تعریف 
شــوند. اگر ســه مؤلفه اصلی رئالیسم، یعنی 
کســب قدرت، تثبیت قدرت و توسعه قدرت 
را سرمشق خود قرار دهیم، امروزه قدرت های 
جهانی به سمت توســعه قدرت می روند و در 
فضای آنارشی بین الملل مصادیقی که بیان شد، 

نمونه هایی از این تثبیت قدرت  هستند. 
حــال در این میان ما با یک بازیگــری روبه رو 
هســتیم به نام »دونالد ترامپ«. ترامپ در دور 
دوم خود نظریه »مرد دیوانه« را بار دیگر پیگیری 
کرد و در ایــن میان تغییر و تحولات ویژه ای را 
در دکترین سیاست خارجی خود اعمال کرد. 
بازتعریف نظریه »جیمز مونرو« با عنوان »اول 
قلعه« و »تجاری سازی امنیتی« همگی نکات 
مهمی در رفتار سیاسی ترامپ هستند. با توجه 
به چیزی که گفته شد، بازیگری که فهم درستی 
از این متغیرهای رفتاری مرد دیوانه داشته باشد 
و فضای آنارشی بین المللی را درک کرده باشد، 
بهتر می تواند برای آینده و کنش و واکنش های 
آن در تقابل با قانون جنگل با نیم نگاه به بقایای 

هنجاری روابط بین الملل سناریونویسی کند.

 B    در وضعیــت وزن‌کشــی قدرت‌ها
و نظمــی کــه از دل این آنارشــی 
بین‌الملــل در آینده قرار اســت به 
وجود بیاید، اساساً چه رویکردی از 
سوی ایران می‌تواند یک اقدام مثبت 

و در پارادایم به شمار آید؟ 
با توجــه به فعــل و انفعالات شــدید روابط 
بین الملل و آنارشــی تشدید‌ شــده در روابط 
بین الملل، ایران باید به شکل متوازن سیاست 
 خارجــه خــود را بازبینی کنــد. مثبت ترین و 

عقلانی ترین کنش ایران در هندســه بی نظمی 
روابط بین الملل، عبور از »دیپلماسی اعلامی« 
و حرکت به سمت »رئالیسم ساختاری« است. 
ما نمی توانیم نسبت به آنارشی در سطح کلان 
و سطح خرد روابط بین الملل بی تفاوت باشیم. 
تهران یک الزام حیاتی برای بازتعریف سیاست 

خارجی ایران دارد. 
در این چارچوب، پرســتیژ ژئوپلیتیک باید به 
کالا و ثروت اســتراتژیک تبدیل شــود. ورود 
هوشــمندانه ما بــه بریکس و شــانگهای گام 
مثبتــی در حوزه پرســتیژ بود، امــا لابی های 
دیپلماتیک بدون اتصال به رگ های لجستیکی، 
کریدورهای ترانزیتی و خلق منافع مشــترک 
اقتصادی با قدرت های نوظهور، بی اثر خواهد 
شــد. چین و روسیه باید بدانند هزینه همراهی 
کردن یا نکردن با ایران در ترازوی ســود و زیان 
آنها چه وزنی دارد. حرکت به ســمت »موازنه 
مثبــت« در تراکنش با شــرق و غرب به منزله 
موتور پیشران در سیاست خارجی ایران حائز 
اهمیت است. مؤلفه های سیاست »نه شرقی، نه 
غربی« اگرچه دچار بازبینی زمانی شده است، 
اما بر اســاس آن ایران مهره شطرنج یا بازیگر 
اقماری هیچ قدرتی نیســت و ما این استقلال 
اســتراتژیک را در بزنگاه های سخت منطقه ای 
به رخ کشیده ایم. رویکرد درون پارادایمی امروز 
دیکته می کند که تهــران نباید خود را به زمین 
درگیری مطلق شرق و غرب تبدیل کند، بلکه 
باید با تنوع‌بخشــی به ابزارهای بازی خود، از 
کارت های بین المللی به نفع بازدارندگی خود 

استفاده کند.
در اینجا بیان یک موضوع حائز اهمیت است، 
همــواره در سیاســت  خارجی ایــران دوگانه 
اولویت تکنوکراسی و ایدئولوژی پیش کشیده 
شده است، در صورتی که رابطه این دو دوسویه 
اســت. در وضعیتــی که رئالیســم در فضای 
 انتظار این 

ً
بین الملل درحال غلبه است، طبیعتاً

وجود دارد که ایران هم دکترین سیاست خارجی 
خود را با درنظرداشــت این موضوع بازسازی 

کند. 
ما در مرحلــه تصمیم‌گیری هــای کلان نمره 
قبولی می گیریم، اما در مرحله »اراده معطوف 
به عمل« دچار بوروکراسی معلق هستیم. اقدام 
مثبــت ایران در نظم آینده، بازســازی دکترین 
امنیت بین الملل خود بر پایه »بازدارندگی فعال، 
دیپلماسی تهاجمی اقتصادی و نقد کردن وزن 
ژئوپلیتیکی کشور« است. تهران باید موازنه را 
نه در کلام، که در میــدان تراکنش های بزرگ 

بین المللی تثبیت کند. 

 B    سیاســت خارجی ایران در آنارشــی 
روابط بین‌الملل و فضای به شــدت 
ملتهب غرب آســیا و مشــخصاً در 
فضای تقابــل با آمریکا و قدرت‌های 

مداخله گر باید به کدام سمت برود؟
ایران در حوزه خاورمیانه و غرب آســیا توانســته 
است عمق استراتژیک و حوزه اثرگذاری ویژه ای را 
اجرایی کند تا به منزله بازیگر »مؤلفه ساز قدرت« 
در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای تثبیت شــود. 
اگرچه همه تأکید من این است که سیاست پرستیژ 
باید به رگ های اقتصادی متصل شــود، اما تهران 
توانایی ایفای نقش به منزله بازیگر »امنیت ساز« را 

توسعه بخشیده است. 
امنیت تولید شده از سوی ایران در غرب آسیا، باید 
برای تراز تجاری کشور »ثروت استراتژیک« خلق 
 آنچه امروز در تنگه هرمز تحت عنوان 

ً
کند. مشخصاً

تأمین امنیت برای تردد کشتی ها مشاهده می کنیم، 
در ایــن چارچوب قابل تفســیر اســت.  تقویت 
بازدارندگی فعــال در برابر »نظم هــای اجاره ای« 
رویکردی متفاوت از گذشــته در دستور کار تهران 
اســت. با بازگشــت ترامــپ و تقویــت دکترین 
»تجاری سازی امنیت« از سوی واشنگتن، تل آویو به 
دنبال برهم زدن موازنه قدرت و ترسیم خطوط قرمز 
 واکنشی باشد. 

ً
جدید است. رویکرد ما نباید صرفاً

سیاســت خارجی باید هزینه هرگونه ماجراجویی 
علیه منافع ایران را برای طرف مقابل غیرقابل ‌تحمل 
کند تا ائتلاف های ضدایرانی پیش از شکل‌گیری، 
در نطفه دچار شــکاف شــوند؛ البته دقت کنید که 
تهران اگرچه آماده هر ســناریوی سختی است، اما 

 گزینه پدافندی ایران است.
ً
برخورد قطعاً

از ســوی دیگر، مانع شــدن از تبدیل خاورمیانه به 
زمین بازی و تقابل های شرق و غرب از دیگر اهداف 
اســت. ایران ثابت کرده که بازیگــر اقماری هیچ 
قدرتی نیســت و استقلال استراتژیک خود را حتی 
در برابر شرکایی، مانند چین و روسیه حفظ می کند.  
سیاســت »تنش صفر« در چارچوب دیپلماســی 
همسایگی یک وضعیت ویژه است که امکان رخنه 
دشــمن را محدود می کند. نباید فراموش کنیم که 
بخش بزرگی از پروپاگاندای قدرت های مداخله گر 
و رژیم صهیونیســتی معطوف به »ایران‌هراســی« 
اســت. در واقع، آنچه امروز در دکترین منطقه ای 
تهران جریان دارد، نوعی پیش برد فرمول »جنگ و 
صلح ایرانی« اســت. ایران حتی در جریان جنگ 
40 روزه نیــز اگرچه پایگاه های متخاصم را هدف 
قــرار داد، اما در نهایــت تلاش کــرد کانال های 
دیپلماتیک خود را با همســایگان حفظ کند. ایران 
در تغییر نظم امنیتی خاورمیانه و در جهت توسعه 

ثبات منطقه ای باید نقشی ویژه ایفا کند. 

استراتژی جنگ و صلح ایرانی

چهل و چهار سال از آن ظهر داغ سوم خرداد 
۱۳۶۱ می گذرد؛ روزی کــه صدای گام های 
رزمندگان ایرانی در خیابان های خونین‌شــهر، 
پایانی بود بر ۱۹ ماه اشــغالگری و شکســتی 
مفتضحانه برای ارتش بعث؛ اما آن فتح بزرگ، 
تنها یــک نقطه در تقویم دفــاع مقدس نبود؛ 
بلکه سرفصلی برای یک الگوی راهبردی بود؛ 
الگویی که هر روز که می گذرد عمق و ریشه آن 
بیشتر از گذشــته خودنمایی می کند. از این رو 
امروز وقتی به عمق هشــدار استراتژیک رهبر 
شــهید انقلاب می نگریم که »خرمشهرها در 
پیش اســت«، درمی یابیم که این گزاره، نه یک 
تشبیه ادبی، بلکه توصیف دقیق یک مأموریت 

تاریخی ادامه دار است.

 Bعبور از مرزهای کلاسیک
فتح خرمشهر در سال 1361، نماد توانمندی مردم 
ایران زمین برای احیای دین و بازپس گیری خاک 
بود؛ اما تفاوت بنیادین »خرمشهرهای پیش رو« با 
نبرد کلاســیک آن روز، در جنس دشمن و گستره 
میدان است. در دهه ۶۰، ایران با نوچه های استکبار 
می جنگید؛ اما امروز، ایــران اسلامی در میدانی 
وســیع تر، با اربابان آن نوچه ها و غول های فناوری 
نظامی جهان در نبرد اســت. اما وجه اشــتراک 
خرمشهر امروز با خرمشــهر دیروز این است که 
در هر دو سردمدارن ظلم و استکبار از فتح های دو 
روزه و یک هفته ای می گفتند و می گویند به گونه ای 
که صدام رجزخوانی های بسیاری برای خرمشهر 
انجام داده و حتی گفته بود که اگر ایرانی ها به این 
شهر دست پیدا کنند، کلید بصره را به آنها خواهد 
داد. اردیبهشت و خردادماه سال ۱۳۶۱، ایران یک 
حمله بزرگ برای بازپس گیری خرمشهر انجام داد 
 در ســوم خردادماه به نتیجه رسید و این 

ً
که نهایتاً

شهر آزاد شد؛ امروز نیز ترامپ با وعده 48 ساعته 
و 72 دو ســاعته وارد جنگ با ایران شد؛ ولی در 

ظرف 40 روز  تقاضای آتش بس کرد.

 Bخرمشهرها
خرمشهرها فقط نبردهای نظامی نیستند؛ چرا که 
رهبر شهید، واژه خرمشهر را از جغرافیا خارج کرد 
و به متن مقاومت اقتصادی و فرهنگی و هر میدانی 
که دشــمن بخواهد استقلال و هویت این ملت را 
به یغما ببرد گذاشت. وقتی می گوییم »خرمشهرها 
در پیش است« به این معناست که ما هنوز در میانه  
راه هستیم؛ یعنی هر دوره از زمان، »خونین شهر« 
خاص خود را دارد؛ گاهی در عرصه موشــکی، 
گاهی در خودکفایی علمی و گاهی در ایستادگی 

سیاسی در برابر زورگویی های استکبار.

 Bوارثان فتح
نباید فراموش کرد که آنچه سوم خرداد را در تاریخ 
ایران جاودانه کرد، تنها تاکتیک نظامی نبود؛ بلکه 
ایمان و نصرت الهی بود که امام خمینی)ره( آن را 
موتور محرک پیروزی دانستند. امروز، حفظ این 

 همان مســئولیتی است که 
ً
تاریخ با عزت، دقیقاً

بر دوش نسل های جدید گذاشته شده است. این 
مســئولیت، به معنای درک این واقعیت است که 
مقاومت، کلید اصلی پیشرفت و امنیت ملی است.

 Bنقشه راه
امروز، خرمشــهر دیگر یک شهر بندری نیست؛ 
خرمشــهر، نماد تغییر موازنه قدرت است. وعده 
صادق، جنــگ رمضان و ایســتادگی های اخیر، 
همگی مشــق عملیاتــی برای »خرمشــهرهای 
بزرگ تر« هســتند. این مسیر، مسیری است که با 
ایمان، مقاومت و اتکا به توان داخلی طی می شود. 
همان گونه که در سوم خرداد ۶۱ باور پیروزی برای 
رسانه های غربی غیرممکن بود، فتوحات آتی نیز 
معادلات ناعادلانه جهانی را برهم خواهد زد. فردا 
و آینده، متعلق به کسانی است که این بار مسئولیت 
را درک کرده اند؛ کســانی که می دانند فتح نهایی، 
نه در پایــان جنگ، بلکه در تــداوم همان روحیه 
حماسی و ایســتادگی مؤمنانه در تمام جبهه های 

پیش رو است.

جغرافیا از  فراتر 
چرا »خرمشهرها« همچنان در امتداد تاریخ  هستند؟

تحولات سیاسی در صحنه دیپلماسی پس از 
توقف درگیری ها در جنگ اخیر، تصویری 
نو از موازنه قدرت در منطقه ترســیم کرده 
است؛ تصویری که در آن ایران در موقعیتی 
متفــاوت و در جایگاهی برتر قــرار گرفته 
است. روندهای میدانی و تحولات سیاسی 
نشان می دهد دشمنانی که با هدف تسلیم، 
تغییــر و تجزیه وارد میدان شــدند، پس از 
ناکامی در تحقق اهــداف خود، با میانجی 
فرستادن، به مسیر رایزنی های دیپلماتیک و 

گفت و گو مذاکره بازگشته اند.
پس از نبرد ۴۰ روزه، نشانه های متعددی از 
تلاش آمریکایی ها برای یافتن راهی جهت 
خروج از وضعیت فعلی دیده می شود. چرا 
که برای خروج از این معرکه نیاز به یک برگه 
برنده دارند. این تحرکات، بیش از هر چیز 
بیانگر آن است که ادامه تنش برای آنان نه تنها 
دســتاوردی ندارد، بلکه هزینه های سیاسی 
و امنیتی شــان را افزایش می دهد. در چنین 
فضایی، دیپلماســی برای آنان به ضرورتی 

اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.
در مقابل، جمهــوری اسلامی ایران با اتکا 
بــه تــوان بازدارندگی، انســجام داخلی و 
دستاوردهای میدانی، اکنون در موقعیتی قرار 
دارد که می تواند شــروط و چارچوب های 
خود را برای هرگونه توافق احتمالی تعیین 
کند. این واقعیت، نگاه بازیگران منطقه ای و 
فرامنطقه ای را نسبت به نقش ایران دگرگون 

کرده است.
یکــی از مؤلفه های مهم این دســت برتر، 
ســیادت دریایی ایران بر تنگه هرمز است؛ 
گذرگاهی که بخش قابل توجهی از انرژی و 
مواد غذایی جهان از آن عبور می کند. امنیت 
این آبراه حیاتی بــدون همکاری ایران قابل 
تضمین نیست و همین موضوع، برگ مهمی 
در معادلات دیپلماتیک محسوب می شود. 
کشورهای فرامنطقه ای به خوبی می دانند که 
هرگونه بی ثباتــی در این منطقه، پیامدهای 
اقتصادی و امنیتی گســترده ای بــرای آنان 
خواهد داشــت. موقعیت کشورمان پس از 
جنگ، تفاوت بنیادینی با گذشته دارد. ایران 
اکنون به عنوان بازیگری که توانسته فشارهای 
چندجانبه را مدیریت کند و از آزمون جنگ 
سربلند بیرون بیاید، در جایگاهی قرار دارد 
که می تواند قواعد جدیدی را بر میز مذاکره 
تحمیل کند. این موقعیــت نه فقط حاصل 
توان بازدارنــده نظامی، بلکه نتیجه ترکیب 
دیپلماسی فعال، مدیریت هوشمندانه بحران 
و ظرفیت ســازی داخلی با حضور قریب به 

سه ماهه مردم در خیابان است.
در چنین شرایطی، هرگونه توافق تنها زمانی 
معنا خواهد داشــت که منافع ملی ایران را 
تضمین کند. فضاســازی های رسانه ای و 
عملیات روانی هم نمی تواند در این واقعیت 

خللی ایجاد کند.
با ایستادگی و مقاومت جانانه نیروهای مسلح 
و انسجام مثال زدنی ملت بزرگ ایران، وارد 
مرحله ای جدیدی از نقش آفرینی منطقه ای 
شده ایم. از این رو آینده دیپلماسی در همین 
چارچوب رقم خواهد خورد؛ چارچوبی که 
در آن ایران بازیگری تعیین کننده اســت، نه 

بازیگری منفعل.

 بازتعریف موازنه 
قدرت و دیپلماسی 

 سرمقاله  

حسن نوروزی
روزنامه نگار

علی حیدری
سردبیر

در گفت وگوی صبح صادق با علی ودایع، بررسی شد؛ »بازتعریف تهران از دیپلماسی در آنارشی روابط بین‎الملل چیست؟«

محمدمهدی اسکندری
کارشناس سیاسی



 »کوبــا« بزرگ تریــن جزیره آنتیــل بزرگ، 
نزدیک به چهار ســده زیر ســلطه استعمار 
اسپانیا بود. این دوران طولانی، نه تنها ساختار 
اقتصادی، بلکه ترکیب جمعیتی و سرنوشت 
سیاسی این سرزمین را برای همیشه دگرگون 
کرد. در طول ۴۰۰ ســال حاکمیت اسپانیا، 
اقتصاد کوبا بر چهار پایه اصلی کشــاورزی، 
معدن، و صادرات شــکر، قهــوه و تنباکو به 
اروپا و بعدها به آمریکای شمالی استوار بود. 
نیروی کار این صنایع را ابتدا بردگان آفریقایی 
تأمین می کردند که بــه اجبار به جزیره آورده 
شــده بودند. آماری گویا از سال ۱۸۱۷ نشان 
می دهد، از مجموع 630 هزار نفر جمعیت 
کوبــا، 291 هــزار نفر سفیدپوســت، 115 
هزار نفر سیاه پوســت آزاد و  224 هزار نفر 
سیاه پوســت برده بودند؛ رقمی که بیان کننده 

عمق نظام برده داری در آن دوران است.
از سده نوزدهم، موج مبارزات آزادی خواهانه 
در کوبا آغاز شــد و تا پایان همین قرن ادامه 
یافت. با وجود جنگ های چریکی و قیام های 
مردمی، اســپانیا توانســت این شورش ها را 
ســرکوب کرده و سلطه اســتعماری خود را 
حفــظ کند؛ اما در پشــت صحنــه، قدرت 
دیگری در حال رصد کــردن تحولات بود: 

ایالات متحده آمریکا.
 اعلام کرد خواهان الحاق 

ً
آمریکا بارها رسماً

کوبا به خاک خود اســت. این خواســته در 

ســال های پایانی قرن نوزدهــم و همزمان با 
اوج گیری مبارزات مردم کوبا علیه اســپانیا، 
شکل جدی تری به خود گرفت. در آن سوی 
میدان، اســپانیا که از بحران هــای پیاپی به 
ســتوه آمده بود، به فکر اعطای خودمختاری 
تدریجی به کوبا افتاد، اما واشنگتن این راهکار 
را نمی پسندید؛ چراکه آمریکا به دنبال بهانه ای 
بود تا اسپانیا را یک سره از منطقه بیرون کرده و 

خود جایگزین آن شود.
ســرانجام در فوریه ۱۸۹۸، درگیری کوتاهی 
میــان آمریکا و اســپانیا رخ داد. اســپانیا که 
توانایی رویارویی با نیروی نوظهور آمریکایی 
را نداشــت، ناگزیر به میز مذاکره نشست و 
از پاپ درخواست میانجی گری کرد. نتیجه 
این کشمکش، معاهده پاریس در ۱۰ دسامبر 
۱۸۹۸ بود؛ پیمانی که شــرایطی ســخت و 
ناگوار را بر اسپانیا تحمیل کرد. مهم ترین بند 
آن، واگذاری کوبا و مناطق اطراف به ایالات 

متحده بود.
بــا امضای این معاهده، پس از ۴۰۶ ســال، 
حاکمیت اســتعماری اســپانیا بر کوبا برای 
همیشــه پایان یافت. البته این پایان کار نبود 
و پرده ای نوین از اســتعمارِِ نوین گشوده شد. 
 کنترل کوبا را در دســت گرفت 

ً
آمریکا عملاً

و این ســلطه تا زمان پیــروزی انقلاب ضد 
دیکتاتوری در سال ۱۹۵۹، به مدت ۶۱ سال 

ادامه یافت.

   حافظه    

پایان یا آغاز؟
مروری بر حضور استعمارگران اروپایی در قاره آمریکا

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

تنها مجموعه ســال ها و  »تاریخ« 
رویدادها نیست؛ آیینه ای است که 
هویــت ملــی، علــت پیروزی ها و ریشــه 
شکست ها را به انسان نشان می دهد. نسلی 
که از گذشته خود بی خبر باشد، مانند درختی 
بی ریشه است که نخستین توفان، آن را از جا 
برمی کند. به همین دلیــل، آگاهی تاریخی 
برای نسل جوان، ضرورتی انکارناپذیر است.
رهبر شــهید انقلاب اسلامــی بارها بر این 
حقیقت تأکید کرده اند. یکــی از مهم ترین 
سخنان ایشــان در اسفندماه 1379 در جمع 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود که 
به طور خاص به مطالعه تاریخ معاصر تأکید 
فرمودند. ایشان در بخشی از آن دیدار یادآوری 
می کنند: »نســل امروز باید از تاریخ کشور 
بالاخص از مشروطیت تاکنون اطلاع داشته 
باشد.« چرا؟ چون به باور ایشان، »بسیاری از 
این کج روی هایی که شما ملاحظه می کنید، 
ناشــی از کمبود آگاهی اســت.« جوانی که 
نداند کشــورش از چه وضعیتی عبور کرده، 
ممکن اســت ارزش انقلاب را درک نکند و 

فریب دشمن را بخورد.
ایشان تأکید می کنند که نســل امروز به ویژه 
دربــاره »تاریخ رژیم گذشــته« باید بداند: 
»نسل امروز ما درست نمی داند که انقلاب 
اسلامی چگونه این کشــور را از چنگال آن 
رژیم خلاص کرده است.« رژیمی که ایشان 

آن را »فاســد و صددرصد وابســته و به کلی 
دور از عدالت« توصیف می کنند؛ رژیمی که 
»برای آن مســئله  مردم در کشور به هیچ وجه 
مطرح نبود« و »ارزش یک مستشار آمریکایی 
یا یک سیاحتگر صهیونیست، به مراتب بیشتر 

بود تا جمعیت عظیمی از مردم ایران.«
ایشان ریشــه این رژیم را نیز بی پرده توضیح 
می دهنــد: »آن رژیم بر پایه  نامشــروعی بنا 
شده بود؛ یعنی کسی که در آن زمان در رأس 
قدرت بــود... فقط با این اعتبار به حکومت 
رســیده بود که پدرش قبــل از او حاکم بوده 
است!« و می افزایند: »او با پشتوانه و خواست 

مستقیم انگلیسی ها بر سر کار آمد.«
اما آگاهی از تاریخ، تنها دانســتن گذشــته 
نیســت. ایشــان هدف نهایی را چنین بیان 
می کنند: هر جوانی کــه بداند »این انقلاب 
و این نظام، کشور را از دست چه گرگ های 
خون آشامی گرفته و چه زحماتی را... تحمل 
کرده... و چه دشمنی هایی با آن شده و الآن 
 می فهمد که 

ً
هم در کمین آن اســت، کاملاً

در این نظام چه باید بکند.« به عبارت دیگر، 
»علاجی که من پیشنهاد می کنم، کتابخوانی، 
افزایش مطالعه« اســت؛ زیرا جــوان آگاه، 
خود وظیفه اش را تشخیص می دهد و دچار 
انحراف نمی شــود. مطالعه تاریخ می تواند 
در مســیر یافتن آنچه وظیفه امروز ماست، 

راهگشا باشد.

یخی! تار آگاهی 
   دهلیز    

بازخوانی تاریخ از افق  شهید آیت الله العظمی خامنه ای

تعلق به شعر، یکی از ویژگی هایی بود 
که »سیدعلی خامنه ای« را از دوستانش 
ممتاز می کرد. دیوان اشعار از جمله کتاب هایی 
بود که ایشــان مطالعه می کردند. دوره ای، هر 
شــب پیش از خواب، چشــم ها و دلش را با 
غزلیات دیوان حافظ گرم می کرد. اشعار نظامی 
را بســیار می خوانــد، کتاب مثنــوی مولانا 
جلال الدیــن رومی، چنان تأثیــری در عوالم 
معنوی او به جای گذاشت که رقیبی برای آنها 
پیدا نشد. پش ت جلد کتاب های درسی اش پر از 
ابیاتی بود کــه وقتی از درس و بحث خســته 
می شــد، می خواند و رفع خســتگی می کرد. 
برخی ابیات را که بســیار دوست می داشت، 
می داد خطاطی می کردند و آن را در سینه دیوار 

می آویخت تا همواره پیش چشمش باشد.  
در اثر آشنایی با بعضی از شاعران و رفت و آمد 
در جلســات تخصصی، رابطه  با شعر از نگاه 
شوریدگی و علاقه مندی، به نگاهی تخصصی 
بدل شــد. یکــی از آن شــاعران، »غلامرضا 
قدسی« شاعر نامدار خراسان بود که دوستی با 
او سالیان متمادی تداوم داشت. از همین طریق 
بود که به »انجمن ادبی فردوسی« راه یافت و در 
محضر بزرگانی آموخت و با مضمون پردازی ها 
و نازک اندیشی های سبک هندی در آنجا آشنا 
و به آن علاقه مند شــد. همیــن تعلق موجب 
بزرگ ترین شاعر  فیروزکوهی«  شــد »امیری 
این ســبک در ایــران را در تهران پیــدا کند و 
دوستی دیرپایی بین شــان صورت یابد. امیری 
فیروزکوهی همیشه از هوش آقای خامنه ای در 
دریافت پیچیدگی و ظرایف و طرائف شــعرـ 
خاصه شــعر ســبک هندی ـ با تحسین توأم با 
حیرت یاد می کرد و بارها به غلامرضا قدســی 
گفته بود: »ایشان بزرگ ترین شعرشناس ایران 
است.« از اعضای آن انجمن می توان به نام هایی 
چون کمال پور، باقرزاده، محمدرضا شــفیعی 

قهرمان، محمدرضا  میرزاده،  نعمت  کدکنی، 
حکیمی، ذبیح الله صاحبکار و بعدها مهرداد 

اوستا اشاره کرد. 
انجمن دیگری که آقای خامنه ای پیش از ورود 
به قم، گاهی در آن شــرکت می کرد، »انجمن 
فرخ« بــود. در آن انجمن که صبح های جمعه 
در منزل سیدمحمود فرخ برگزار می شد، فحول 
استادان ادبیات و تاریخ دانشگاه مشهد، مانند 
دکتر علی اکبر فیاض، غلامحســین یوسفی، 
دکتــر رجایی خراســانی و... در این جلســه 
شــرکت می کردند و در حاشــیه شعرخوانی 
 
ً
افاضه می پرداختند. مخصوصاً به  شــاعران، 

وسعت اطلاعات ادبی و تاریخی دکتر فیاض 
و تواضعــش در برابر جوانــان صاحب ذوق و 
معلومات برای ســیدعلی آقای جوان ستودنی 

بود. 
در ایــن محفل بــزرگان دیگری چون شــیخ 
آقا بــزرگ تهرانی، عبدالحســین زرین کوب، 
سیدمحمدحســین شــهریار، محمدابراهیم 
باســتانی پاریزی، ایرج افشــار و ســیدکریم 
امیری فیروزکوهــی رفت و آمــد می کردند. 
از خراســانی های تهران نشــین هــم چــون 
ملک الشــعرای بهــار، مهدی اخــوان ثالث، 
اسماعیل خویی، هرگاه راه به مشهد می بردند، 

در انجمن شرکت می کردند. 
در بیســت وچهار سالگی ایشان، شور شعر نیز 
رو به کاستی نهاد و بعد از آن در زندگی ایشان 
کمتر شاهد فعالیت های ادبی، مانند آنچه آمد، 
هستیم. گفته شده اســت این به دلیل سفارش 
مرحــوم امیری فیروزکوهی بود ه اســت. او در 
همین ســال ها ایشان را از این گونه پرداختن به 
شعر برحذر داشــته و گفته بود: »حیف است 
شما صرف شعر شوید.« این در زمانی بود که: 
»کمتر غزلی از حافظ خوانده می شد که من یک 
مقدارش را حفظ نباشم. غزل های بسیاری از 
سعدی حفظ بودم. غزل های بسیاری از شعرای 
مختلف سبک هندی، از صائب و کلیم و عرفی 
و قدســی گرفته تا حزین لاهیجــی  و بیدل و 

اواخر سبک هندی فراوان حفظ بودم. الان هم 
خیلی حفظ هستم. البته گاهی به مناسبتی تک ـ 
بیتی یادم می آید. تک بیت خیلی حفظ هستم. 

تک بیت های خوبی هم حفظ هستم.«  
 
ً
در دوری گزینی اش از شعر و ذوقیات، احتمالاً

نهی امیری فیروزکوهی بی تأثیر نبوده اســت، 
اما نمی توان آن را همه  علت دانســت. بلکه با 
شروع مبارزات سیاسی و بازداشت های مکرر 
و زندان هــای پی درپی، خیلــی از تکاپوهای 
جانبی او تحت الشــعاع زندگــی جدید قرار 
گرفت. »از ســال 1341 به بعد، ابواب بســیار 
 سابقه  

ً
 اصلاً

ً
تازه ای در زندگی ما باز شد که قبلاً

نداشــت؛ و خیلی از کارهای قبلی مان تعطیل 
شــد. برای نمونه، من دفتر شعری که داشتم و 
در آن شعر می نوشــتم، آخرین تاریخش سال 

1343 است. در واقع تا سال 1341 ادامه دارد، 
بعد کم می شــود. به 1343 که می رسد، تمام 
می شــود. یعنی باب شعر و ارتباط با شاعران و 
 بسته می شود. البته با 

ً
مسائلی مانند اینها اصلاً

رفقای شاعر ارتباط داشــتم. اما من زمانی که 
قم بودم، از قم که به مشــهد می آمدم، برنامه را 
جوری ترتیب می دادم که جلسه  آن هفته  انجمن 
ادبی ]فردوسی[ را درک کنم، به کل آن را کنار 
گذاشــتم. ارتباطم با رفقای شاعر، منحصر به 
دسی و امثال او شد که در 

ُ
رفقایی مثل مرحوم قُ

 وضع زندگی ما 
ْ

مقوله  ما وارد بودند. یعنی به کلْ
عوض شد. آن وقت از جمله ورود در مباحث 
فلســفی، به خصوص مربوط به مارکسیســم 
و سوسیالیســم آغاز شــد. کتاب ها و نقدها را 

می خواندم و مسائل را مداقه می کردم.«

ین شعرشناس ایران بزرگ تر
برشی از زندگینامه و خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی ـ 7
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 در تقویم تاریخی معاصر ایران وقایعی 
در هفته آخر تیر مــاه 1331 رخ داد، از 
جمله 30 تیرماه آن ســال که یک نقطه 
عطــف و تعیین کننده به شــمار می آید. 
دولت ملی پس از ملی شــدن صنعت 
نفت شــکل گرفت و با صــدور حکم 
نخســت وزیری دکتر محمــد مصدق 
شروع و مشغول به اداره امور کشور شد؛ 
اما پس از 13 ماه اوضاع عمومی کشور به 

گونه ای رقم خورد: 
1ـ مصدق خواســتار عهده دار شــدن 
وزارت جنگ بود. به ایــن بهانه در روز 
اول هفتــه آخــر تیرماه ســال 1331 به 
طور ناگهانی اســتعفای خود را تسلیم 
محمدرضا شاه کرد و شاه هم بی درنگ 
قــوام را  فرمان نخســت وزیری احمد 
صادر کرد.  2ـ احمد قــوام که یکی از 
مهره های آمریکایی شاخص بود، خیلی 
ســریع با صدور اعلامیه شــدیدالحنی 
آزادی های سیاســی را محدود کرد و با 
ایجاد رعب و تهدید ســعی کرد مراکز 
حساس پایتخت، را به تصرف نیروهای 
نظامــی در آورد. 3ـ مردم بــه رهبری 
آیت الله کاشانی به سرعت عکس العمل 
نشان دادند و مخالفت شدید خودشان 
را با نخســت وزیری قوام اعلام کردند. 
آیت الله کاشــانی با صــدور اعلامیه ای 
مردم را به مبارزه تشــویق کرد و خطاب 
به قوام نوشت: »به دست آوردن قدرت 
و سلطه گذشــته محال است.« 4ـ روز 
28 تیرماه شــاه، حسین علاء را که وزیر 
دربار وقت بود، به خانه آیت الله کاشانی 
فرســتاد و تا وی را به هــر بهانه ای وادار 
به ســکوت کند. آیت الله کاشانی پاسخ 
تندی به وزیر دربار شــاه گفت. 5ـ یکی 
از خبرنگاران از آیت الله پرسید: اگر قوام 
کنار نرود شما چه تصمیمی می گیرید؟ 
در پاســخ در حالی که بــا یک حرکت 
شــدید روی صندلی دو زانو نشست و 
فرمود: »به خــدای لایزال اگر قوام نرود 
اعلام جهاد می کنم و خودم کفن پوشیده 
با ملت در پیکار شرکت می نمایم.« پس 
از این موضع‌گیری قاطع در 30 تیر بازار 
تعطیل شد و مردم به خیابان ها ریختند. 
6ـ به دســتور قوام مردم به گلوله بســته 
شدند. از طرفی هم حسن ارسنجانی که 
کارگزار احمد قوام بود، به خانه آیت الله 
کاشانی رفت و از سوی قوام پیام برد که 
جناب اشرف ]یعنی شاه[ انتخاب شش 
وزیــر را در اختیار حضــرت آیت الله 
می گذارند. آیت الله کاشانی در پاسخ در 
نامه ای نوشت: »به عرض اعلی حضرت 
برسانید، اگر در بازگشت دولت مصدق 
تا فردا اقدام نفرمایید، دهانه تیز انقلاب 
را با جلوداری شــخص خــودم متوجه 
دربار خواهم کرد.« 7ـ سرانجام در اثر 
مقاومت مردم رای دربار درهم شکست 
و شاه با تلخی به برکناری قوام تن داد. بار 
دیگر مصدق با فداکاری مردم مسلمان 
به رهبری روحانیت در حالی که سمت 
وزارت جنگ را به دســت آورده بود، بر 

مسند نخست وزیری جای گرفت.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

آمریکایی ها در موضع انفعال
رسوایی های آمریکا در تاریخ معاصر ایران ـ 5



قلب 
تپنده

نگاهی به اهمیت مسئله جمعیت 
و آینده کشور

جهان
شماره 1238 |  دوشنبه  4 خرداد ۱۴۰۵

4
پیوست

بدون تردید بحران سالخوردگی جمعیت و بسته 
شدن پنجره طلایی جمعیتی، یکی از پیچیده ترین، 
عمیق تریــن و سرنوشت ســازترین چالش های 
پیش روی جمهوری اسلامــی ایران در دهه های 
آینده اســت. جامعه ایران که تا پیش از این یکی 
از جوان ترین جوامع منطقه شــناخته می شد، در 
ســال های پیش رو اگر برنامه ای نداشــته باشد، 
به سوی پیری و انجماد ساختاری حرکت می کند؛ 
پیش بینی های کارشناسی حاکی از آن است که در 
سال ۱۴۳۰، ایران با ساختاری مواجه خواهد بود 
که ۳۰ درصد جمعیت آن را ســالمندان تشکیل 
می دهند و بنابر گفته »مرضیه وحید دستجردی« 
دبیر ستاد ملی جمعیت: »اگر با همین دست فرمان 
جلو برویم، طبق پیش بینی ها تا 75 ســال دیگر 
جمعیت ایران به زیر ۳۰ میلیون نفر سقوط خواهد 

کرد.«
 یک 

ً
باید توجه داشــت که این دگرگونی، صرفاً

جابه جایی عددی در هرم ســنی نیست؛ بلکه به 
منزله یــک متغیر بنیادین، تمامی ارکان زیســت 
جمعــی، از نظام‌های اقتصادی و ســاختارهای 
تولید علم گرفته تا توازن سیاســی و بنیه دفاعی 
کشــور را تحت تأثیر مســتقیم قرار خواهد داد. 
امســال، در ایام نزدیک به روز ملی جمعیت، با 
توجه به پاســخ راهبردی رهبر معظم انقلاب به 
نامه جمعی از فعــالان مردمی این حوزه، پرونده 
تحــولات جمعیتی ایــران بار دیگــر در صدر 

پایش های کارشناسی قرار گرفته است.

 B                 منظومه فکری رهبر معظم
انقلاب؛ جمعیت به مثابه اقتدار

در ایــن میان، بازخوانی منظومــه فکری و راهبردی 
رهبران انقلاب، چراغ راهی برای عبور از این گردنه 
دشوار است. حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی 
خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، در پاســخ به فعالان 
حوزه جمعیت تأکید کردند: »مســئله  لزوم افزایش 
جمعیت، گاه از منظر لزوم جبران کاستی های ناشی 
از بعضی سیاســت های گذشــته نگریسته می شود؛ 
ولی افزون بر آن، با پیگیری مجدانه  سیاست صحیح 
و حتمی افزایش جمعیت، ملت بــزرگ ایران قادر 
خواهد بــود، در آینــده نقش‌آفرینی هــای بزرگ و 
جهش هایی راهبردی را تجربه کرده، قدم های بلندی 
را در جهت خلــق تمدن نوین ایران اسلامی بردارد. 
از ایــن رو، تلاش روزافزون فعــالان مردمی حوزه  
جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری می تواند تأثیر 
قابل توجهی در جهت تأمین این آینده‌ روشن داشته 

باشد.«
ایشان با اشــاره به اهمیت هم افزایی در این عرصه، 
افزودند: »از این رو، تلاش روزافزون فعالان مردمی 
حوزه  جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری می تواند 
تأثیر قابل توجهی در جهت تأمین این آینده  روشــن 
داشته باشد. از سویی دیگر، این امر یکی از مهم ترین 
دغدغه های رهبر عظیم الشأن شــهیدمان)اعلی الله 
مقامه الشریف( بوده است که در بسیاری از جلسات، 
مراودات، و دیدارهــای عمومی و اختصاصی بر آن 
تأکید داشتند و همچنان از مهم ترین مسائل راهبردی 

نظام قلمداد می شود.«
از طرفی هــم توجه به هشــدارهای راهبردی رهبر 
شهید نیز در سال های گذشــته نشان می دهد ایشان 
پویایی جمعیتی را نه یک مســئله حاشــیه ای، بلکه 
ضرورتی حیاتی برای آینده کشور تبیین کرده بودند. 
ایشــان همواره بر این نکته پافشاری داشتند که باید 
تمامی دستگاه های اجرایی برای رفع موانع پیش روی 
جوانان ورود جدی داشــته باشــند. در واقع، جوانی 
جمعیت در نگاه ایشان، هسته مرکزی اقتدار ملی به 

شمار می آمد.

 B سقوط شاخص‌ها؛  
        زلزله ای که شنیده نشد

آمارهای رســمی، وضعیتی نگران کننده را ترســیم 
می‌کنند. در سال ۱۳۹۴، میزان ولادت های ثبت شده 
در کشور رقمی بالغ بر یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد 
بود، اما این شــاخص در سال گذشته با افت روبه رو 
بوده اســت؛ به گونه ای که برای نخستین بار در تاریخ 
معاصر کشور به کانال بی سابقه زیر ۹۰۰ هزار تولد 

رســید. روندی نزولی که زنگ خطری جدی برای 
پایداری نسل های آینده است.

همچنین، داده های ارائه  شده از سوی مرضیه وحید 
دستجردی، دبیر ســتاد ملی جمعیت، جدی بودن 
این زنگ خطر را نشــان می دهــد: »بالاترین میزان 
ازدواج در سال ۱۳۸۹ با بیش از ۸۹۱ هزار مورد ثبت 
شــده بود، اما این رقم در ســال ۱۴۰۴ به ۴۳۱ هزار 
مــورد کاهش یافته که بیان کننــده افت ۵۰ درصدی 
ازدواج هاست.« در کنار این پدیده، »دیر ازدواجی« 
نیز ضربه سنگینی به ســاختار جوانی جمعیت وارد 
کرده؛ به گونه ای که میانگین سن ازدواج بار اول برای 
زنان به 24/1 سال و برای مردان به 28/2 سال رسیده 
اســت. از طرفی هم ما اکنون در محدوده »باروری 
خیلــی پایین« )1/3 تا 1/5 فرزند( قــرار داریم و اگر 
تدابیری اندیشه نشود و این نرخ به کمتر از 1/3 سقوط 

کند، خروج از این وضعیت دشوار خواهد بود.

 B خطای استراتژیک؛  
        اقتصاد یا فرهنگ؟

تصور اولیه و خطای استراتژیک برخی سیاست گذاران 
 مسئله اقتصاد 

ً
این بود که مانع اصلی فرزندآوری صرفاً

اســت. از همین رو تلاش کردند بــا تدوین »قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت«، این گره را با 
مشوق های مالی باز کنند. بااین حال، پرسش اساسی 
اینجاست که چرا پس از گذشت چند سال، روند زاد 

و ولد همچنان کاهشی است؟
واقعیت این اســت که اگرچه شــوک های اقتصادی 
موجب احســاس ناامنی مادی است، هسته سخت 
بحران در لایه هــای فرهنگی و تغییر بنیادین ذائقه و 
سبک زندگی نهفته است. اگر مسئله فرهنگ تصحیح 
شود، عمده مشکلات فرزندآوری کنار می رود. برای 
ریشه یابی این تغییر، باید به سه عامل جهانی که جهان 
را به سمت کناره گیری از فرزندآوری سوق داد، اشاره 

کرد:
۱ـ فردگرایی افراطی: پس از رنسانس غرب، فردگرایی 
جای جمع گرایی را به شکل مسری و غیرقابل کنترل 
گرفت؛ به گونه ای که این تغییر ذائقه، حتی در تعریف 
شادمانی و سبک زندگی نیز اثر گذاشته و هزینه های 
تربیت فرزند را به شــکل بی ســابقه ای افزایش داده 
اســت؛ گویی فرزند مانع اصلی شادی و مخالف با 

اصل زندگی است. 
۲ـ تغییر نقش های جنســیتی: کمرنگ شــدن نقش 
حمایتی مــردان در گفتمان غربی و تحمیل فشــار 

مضاعف بر زنان برای تأمین معیشت.
۳ـ تأخیر در ازدواج: اولویت بندی »کیفیت زندگی« 

بر »تولید نسل«.
این ســه مورد عمده ترین دلایلی است که غرب و در 
کنار آن برخی از کشورهای شرق را تحت  تأثیر خود 
قرار داده است؛ یکی از موفقیت های کشورمان برای 
کنار زدن این ســه مؤلفه استفاده از تجربه تاریخی و 
اتحاد تمامی دستگاه های فرهنگی و رسانه ای کشور 
است. برای نمونه در ســال ۱۳۶۵ نرخ باروری کل 
در کشــور 6/4 فرزند به ازای هــر زن بود و دولت در 
بند »ج« قانون برنامه اول توســعه پیش بینی کرده بود 
که این نرخ با اعمال سیاســت های تعدیلی تا ســال 
۱۳۹۰ بــه ۴ فرزند برســد؛ اما بــه دلیل هماهنگی 
تمام عیار دستگاه های فرهنگی، رسانه ها، مطبوعات، 
صداوسیما و همراهی علما، جامعه دچار بیش فعالی 
فرهنگی شد و این هدف به جای سال ۱۳۹۰، در سال 

۱۳۷۱ محقق شد.

 B درس‌هایی از جهان؛  
       از شکست تا موفقیت

مرور تجربه کشورها نشان می دهد مهندسی دستوری 
به تنهایی کارساز نیست:

ـ کره جنوبی و ژاپن: با وجود سیاست های اقتصادی، 
هنوز درگیر کاهش باروری هســتند و تازه به سمت 

راهکارهای فرهنگی رفته اند.
ـ چین: تغییــر قانون »یک فرزند« به »ســه فرزند« 
نتوانست مشکل را حل کند، زیرا ذائقه مردم در طول 

دهه ها تغییر کرده است.
ـ فرانسه: با سیاســت »فرزند بیشتر، مالیات کمتر« 
و ایجاد خدمــات منعطف ماننــد مهدکودک های 
یارانه ای، به الگوی موفق اروپا تبدیل شــده اســت. 
کشورهای سوئد و نروژ نیز با مرخصی های منعطف 

والدیــن، تأمین امنیت شــغلی و ایــده »بیمه زنان 
خانــه دار« )پرداخت حقوق به مادران( توانســته اند 

اقدامات مؤثری ترتیب بدهند.
ـ مجارســتان: با تعریــف »فرزنــدآوری« به عنوان 
یــک ارزش ملی در کنار ارتــش و ملی گرایی و ارائه 
معافیت های مالیاتی سنگین، توانست نرخ باروری را 

افزایش دهد.

 B بایسته‌های اجرایی؛  
       گذار از دستور به تسهیل گری

از جمله انتقادهایی کــه  به وضعیت کنونی می توان 
داشت نبود توازن در توزیع مشوق ها و کم توجهی به 
لایه های عملیاتی اســت. ارزیابی های میدانی نشان 
می دهد، تنها حدود ۳۰ درصد قانون جوانی جمعیت 
با وجود جامعیت اجرایی شده و نزدیک به ۷۰ درصد 
تکالیف ارگان ها معطل مانده است. همچنین، تمرکز 
بیش از حد روی فرزندان ســوم به بعد، سبب غفلت 
از زوجین در آستانه تولد فرزند اول و دوم شده است.

»حجــت الاسلام علی گــودرزی« معاون جمعیت 
بنیاد ملی خانــواده، در همین زمینه تأکید می کند که 
وقتی انسان به وضعیت شاخص های جمعیتی نگاه 
می کند، تنش می لرزد. به گفتــه او، هدف گذاری ها 
باید به ســمت حمایت واقعی از خانواده های دارای 
فرزند پیش برود و رفع مشــکلات حقوقی و اجرایی 
در اختصاص امکانات، نیازمند مطالبه گری مستمر 

است.
علاوه بر این، متأسفانه رسانه ملی در برخی موارد با 
نوعی تناقض در بازنمایی تصویر زن مواجه اســت؛ 
از یک سو شعار فرزندآوری ســر می دهد و از سوی 
دیگر در محصولات نمایشی خود، ارزش مادری و 
خانه داری را تحقیر کرده و زن موفق را زنی شــاغل 
و منهای تعهــدات خانوادگی تصویــر می کند. این 
رویکــرد، فرزند زیاد را به‌عنوان مانع توســعه فردی 

جلوه می دهد.

 B راهکارهای عملیاتی؛  
        احیای زیست بوم فرزندآوری

بنابراین برای بازگشت به نگاه راهبردی رهبر شهید 
انقلاب، باید از رویکردهای دستوری فاصله گرفت. 

برخی از راهکارهای کلیدی عبارتند از:
ـ مدیریت زیست بوم: حمایت از شبکه های مردمی، 
مانند »مادرانه شریف« یا »مدار مادری« که با الهام 
از دردهای مشــترک ایجاد شده اند، بسیار مؤثرتر از 
بخشنامه های دولتی است؛ مادرانی که در کنار کار، 
مشــغله های زندگی و مشکلات اقتصادی همچنان 
بر فرزندآوری تأکید دارند و این اندیشــه را به جامعه 
می دهند که می توان در کنار کار و مشکلات اقتصادی 
فرزندآور آورد و آن را تربیت کرد و مشــکلات را هم 

حل کرد.
ـ حل معضل صــف وام ازدواج: صف های طولانی 
و بلاتکلیفی جوانان، یکی از آســیب های جدی به 
اعتماد عمومی است. طبق گزارش ها، در پایان سال 
گذشــته حدود ۵۴۰ هزار نفر موفــق به دریافت وام 

نشدند.
ـ ثبات در مســکن و معیشــت: همان طور که رهبر 
معظم انقلاب در پاســخ اخیر خــود تأکید کردند، 
برطرف کردن دغدغه های اقتصادی و اصلاح برخی 
از کاستی های سیاست های گذشته  تأثیر مستقیمی بر 

تصمیم زوجین دارد.
ـ انعطاف در سیاســت گذاری: به جــای طرح های 
نمادین، باید به دنبال ایجاد ساختارهای واقعی برای 

مادرانی بود که دغدغه تحصیل و کار دارند.

 Bتوجه جدی  
        به فرصت باقی مانده

در نهایت اینکه ایران از اواسط دهه ۸۰ تا به امروز و 
از امروز تا حدود سال ۱۴۲۰ فرصت دارد تا از نیروی 
کار جوان خود بهره ببرد. این همان نکته کلیدی است 
که در منظومه فکری امامیــن انقلاب و رهبر معظم 
انقلاب تصویر پررنگی داشــته است که جمعیت، 
قدرت بخش است و اســتمرار پیروزی های کشور، 
نسبت مستقیمی با این مسئله دارد. اصلاح این مسیر، 
نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تمدنی است که 
نیازمند عزم فرادســتگاهی، اصلاح سبک زندگی از 
طریق گفتمان ســازی اصیل و حمایت های واقعی از 

نهاد خانواده است.

نگاهی به مسیر تحولات جمعیتی ایران 
در دهه های اخیر، روایتی از یک پیش بینی 
علمی است که به شکلی ناخواسته، به 
تهدیــدی برای امنیت ملی بدل شــد. 
آنچه امروز در حوزه جوانی جمعیت و 
فرزندآوری شاهد هستیم، نتیجه مستقیم 
سیاست گذاری هایی است که در اوایل 
دهه ۷۰ خورشــیدی، با دغدغه کنترل 
انفجار جمعیت، طبق برنامه اول توسعه 

در دستور کار قرار گرفت.
هدف گذاری این برنامه، رسیدن به نرخ 
تعادل باروری، یعنی 2/1 فرزند به ازای 
هر زن در یک بازه زمانی بیست  ساله بود؛ 
اما برخلاف پیش بینی های اولیه، شتاب 
این روند مهار نشد و سیاست های کنترل 
جمعیــت فراتر از اهداف تعیین  شــده 
ادامه یافت، به گونه ای که آمارها نشــان 
می دهد نرخ باروری در کشــور به 1/6 
فرزند به ازای هر زن رسیده است؛ یعنی 
جایگزینی تنها یک نفر به ازای هر پدر و 
مادر است. این روزها که همچنان بازار 
کتاب داغ است، سه کتابی را که شرحی 
اســت بر این اتفاق و راه حل هایی برای 

این نگرانی بزرگ معرفی می کنیم.

1   ایران! جوان بمان!
حاصل ســال ها تجربه »محســن عباسی 
ولدی« از ســال 1388 به عنوان کارشناس 
در برنامه  پرسش و پاسخ تربیتی با موضوع 
خانــواده در رادیــو معــارف، بــه همت 
انتشارات آیین فطرت، کتاب »ایران! جوان 

بمان!« شده است.
این کتاب با طراحی جلد بسیار با معنی و 
زیبا، شما را به خواندن کتابی با موضوع نیاز 
جامعه به جوان ســازی دوباره آن علاقمند 

خواهد کرد.
پرسش های اصلی مطرح شده در این کتاب 

از این دست است:
شعار فرزند کمتر زندگی بهتر چه شد؟

مگر شرایط امروز با دیروز تفاوت دارد؟
چرا باید از ســالمندی جمعیــت نگران 

باشیم؟
چرا کنترل جمعیت از سال 1371 متوقف 

نشد؟
آیــا فکری برای اشــتغال فرزنــدان آینده 

کرده اید؟
در بخشی از کتاب آمده است: »ایران عزیز! 
راست اســت که می گویند اگر پیر شوی، 
باید دروازه‌ کشــورمان را به روی دیگران 
باز کنیم؟ بگــذار مانند بچــه ای که بهانه 
کرده و آرام نمی گیرد، بگویم: نمی خواهم! 
نمی خواهم! نمی خواهم که غریبه ها بیایند 
گلیم مــا را از آب بیرون بکشــند. مگر ما 
مرده ایــم؟! پس عزت مان چه می شــود؟ 
مگر فرهنگ مان را از ســر راه آورده ایم که 
با مهاجرت غریبه ها به کشــورمان، چوب 

حراج بر آن بزنیم؟«

۲ مامان بابا من غول نیستم!
این کتاب با نام دوم »آســیب های کاهش 
جمعیت و فرزنــدآوری و راه های مقابله با 
 تحقیقاتی و علمی از 

ً
آن« یک کتاب کاملاً

انتشارات معارف است که با دسته بندی در 
سه بخش اصلی موضوع جوانی جمعیت 

را بررسی می کند.
بخش اول: ضــرورت توجه بــه موضوع 
بحران جمعیت، بخش دوم: ارائه راهکارها 

و بخش سوم: ترس از فرزندآوری.
تلاش نویســندگان کتاب »مامان بابا، من 
غول نیســتم!« یعنی مســلم وافی و سعید 
شــریف یزدی کتابی شامل داده های تأیید 
شده در اختیار خوانندگان قرار داده است و 
سعی بر بیانی علمی و کامل در موضوع نیاز 

کشور به جوان سازی جمعیت دارد.
در فصل اول آمده است: »پروفسور مایکل 
کــوک نیز با پــروژه ای با عنــوان »بحران 
جمعیت در ایران« تحولات ساختارهای 
هرم سنی جمعیت در کشورمان را بررسی 
کرده و در نهایت اظهار داشــته اســت: تا 
اواســط این قرن، جوانان سالمند خواهند 
 کمی 

ً
شــد و جمعیت در سن کار نســبتاً

برای حمایت از آنها در جامعه ای با روابط 
به شدت تضعیف شــده خانوادگی وجود 

خواهد داشت.«

۳ مثبت سه
کتاب مثبت 3 از انتشارات جامعه ایمانی 
مشعر، حاصل گزیده ای از سخنرانی های 
»حجت الاسلام سیدحســین موســوی« 
بــا موضــوع جمعیــت در مــاه مبارک 
رمضــان 1441 هجری قمــری در حرم 
حضرت معصومه)س( و جلسات هیئت 

یامهدی)عج( واوان است.
در هشت فصل این کتاب حجت الاسلام 
 از 

ً
سیدحسین موســوی با لحنی که کاملاً

فضای مذهبی و علمی ریشه گرفته است، 
دلایــل و راه حل های موضوع کم شــدن 

فرزندآوری را بیان کرده است.
در جایی از کتاب آمده است: »ما معتقدیم 
از میان دو عامل اقتصاد و فرهنگ، مسئله 
فرهنگ، سبک زندگی و مباحث نگرشی، 
وزن و تأثیر بیشتری در رابطه با فرزندآوری 

میان مردم دارد.«
 جدی نویسنده توانسته 

ً
نگاه انتقادی نسبتاً

است ریزه کاری های فرهنگی روز جامعه را 
بیان کند و این موضوع یکی از نکات مهم 

درباره این کتاب است.
در فهرست کتاب های مورد تأیید و مرتبط 
با حــوزه خانــواده، جوانــی جمعیت و 
فرزندآوری دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
نام این ســه کتاب همراه ده ها کتاب دیگر 
آمده است. اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر 
در این زمینه هستید به راحتی می توانید به 

وب گاه این دانشگاه مراجعه کنید.

 ایران! 
بمان! جوان 

وشن ر آینده 
واکاوی ابعاد تأکید رهبرمعظم انقلاب بر موضوع افزایش جمعیت



»انزوای  نوشــت:  »اکونومیست«  نشریه 
اســرائیل موضوعی بی اهمیت نیست. به 
طور فزاینده، دانشــمندان این کشور از رد 
شــدن بی توضیح درخواست‌های تمدید 
کمک هــای مالی تحقیقاتــی بین المللی 
گــزارش می دهنــد. والدیــن نگراننــد 
فرزندان شــان در صــورت ثبت‌نــام در 
دانشگاه های خارجی، به ویژه پس از اتمام 
خدمت سربازی در ارتش اسرائیل، طرد 

شوند.«
به نوشته این هفته نامه، »از زمانی که جنگ 
غزه بیش از 70 هزار فلســطینی را کشته 
است، وجهه )رژیم( اسرائیل آسیب جدی 
دیده است. بسیاری از دولت ها، اسرائیل را 
به خاطر استفاده از خشونت نامتناسب در 
غزه و چشم پوشی از حملات خشونت آمیز 
شهرک نشــینان یهودی در کرانه باختری 
محکوم کرده اند؛ اما گفته می‌شود برخی 
دولت ها، به ویــژه در اروپا و حوزه خلیج 
)فارس(، در خلوت رویکرد دیگری دارند. 
آنها سرسختی اسرائیل را تحسین می کنند 
و خواهان به اشــتراک گذاری اطلاعات و 

خرید تجهیزات دفاعی آن هستند.«
شریک  »نزدیک ترین  افزود:  اکونومیست 
عرب اســرائیل، امــارات متحده عربی، 
مصمم بر همسویی با اسرائیل است؛ اردن 
شریک نزدیک خوانده می شود، همانطور 
که هند نیز چنین اســت. اروپــا با وجود 
تمــام انتقادهایــش از نتانیاهو، همچنان 
بزرگ ترین شریک تجاری اسرائیل است. 
جریان عظیم دوطرفه سیســتم های دفاع 
هوایی، زیردریایی ها و مانند آن میان آلمان 
و اسرائیل وجود دارد. یونان و ایتالیا آرزوی 
اتصال به خطوط لوله انرژی را دارند که از 

سرزمین های مقدس عبور می کند.«

نوشــت:  »واشنگتن پســت«  روزنامــه 
آمریکا حاکی  دفاع  »ارزیابی های وزارت 
از آن است که ارتش آمریکا بخش زیادی 
از موجودی پیشــرفته ترین موشــک های 
رهگیــر دفاع هوایی خــود را تحلیل برده 
است؛ زیرا در جریان درگیری ها با ایران، 
نسبت به اســرائیل، تعداد بسیار بیشتری 
مهمات گران قیمت را برای دفاع از اسرائیل 

مصرف کرده است.«
به گفته سه مقام آمریکایی که نام شان افشا 
نشده، این نبود توازن نشــان دهنده میزان 
باری است که واشنگتن در جریان عملیات 
»خشــم عظیم« برای مقابله با حملات 
موشک های بالستیک ایران بر دوش کشیده 
است و ســؤالاتی را درباره آمادگی رزمی 
آمریــکا و تعهدات امنیتی آن در سراســر 

جهان مطرح می کند.
به گفتــه یک مقــام دولت آمریــکا، اگر 
ایالات متحده و اسرائیل در روزهای آینده 
خصومت ها را علیه ایران از ســر بگیرند، 
همانطور که ترامپ تهدید کرده اســت، 
 ســهم بیشــتری از 

ً
ارتش آمریکا احتمالاً

رهگیرهای خــود را به دلیل تصمیم اخیر 
ارتش اسرائیل برای خارج کردن برخی از 
باتری های دفاع موشکی خود از مدار برای 
تعمیر و نگهداری مصرف خواهد کرد. این 
مقام افزود: »اگر جنگ دوباره شروع شود، 

 تشدید خواهد شد.«
ً
عدم توازن احتمالاً

پیشخوان

جهان
شماره 1238 |  دوشنبه  4 خرداد ۱۴۰۵

5
جهانپرونده

چون به خلوت می روند...

قربانی حفاظت از تل آویو

»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه پیشین آمریکا، درباره جنگ 
علیه ایران گفت: »گاهی ممکن است در برخی حوزه ها 
موفقیت تاکتیکی به دست آورید، اما در سطح راهبردی 
 همین است، زیرا 

ً
شکست بخورید. وضعیت کنونی دقیقاً

 ایران 
ً
در نهایت وقتی گرد و غبارها فرو بنشــیند، احتمالاً

 
ً
بخشی از برنامه هسته ای خود را حفظ خواهد کرد. قطعاً

بخش زیادی از موشک های خود را حفظ خواهد کرد.« 
وی افزود: »ایــران حکومت خود را حفظ خواهد کرد و 
اهرم فشــار فوق العاده ای در تنگه هرمز به دست آورده که 
پیش از این در اختیار نداشت.« بلینکن گفت: »آمریکا در 

سطح جهانی با کاهش اعتبار و نفوذ مواجه شده است.«

راهبردی شکست 
»تاکر کارلسون« مفســر سیاســی آمریکایی، ضمن انتقاد از 
کمک های نظامی کشورش به رژیم صهیونیستی، گفت: »ترامپ 
تسلیم نفوذ نتانیاهو شده است« و تأکید کرد: »رژیم صهیونیستی 
 اخلاقیات 

ً
به دلیل تلفات غیرنظامیان در جنگ های اخیر قطعاً

خود را از دست داده است.« وی با اشاره به حملات غیرقانونی 
آمریکایی ـ صهیونیستی علیه ایران، گفت: »آمریکا در ۲۸ فوریه 
به دنبال اسرائیل وارد این جنگ شد؛ وزیر امور خارجه آمریکا 
گفت چاره ای نیست و اسرائیل زمان را انتخاب کرده است. این 
یعنی تعریف کنترل. چرا ترامپ اجازه داد یک کشور ۹ میلیون 
نفری، یک کشور ۳۵۰ میلیون نفری را به جنگی بکشاند که آینده 

آن را تغییر می دهد و برای آمریکا بد است؟«

نفوذ روی آمریکا
»مارکو روبیو« وزیر خارجه آمریکا، پیش از سفر به سوئد برای 
شرکت در نشســت وزیران خارجه سازمان پیمان آتلانتیک 
شــمالی )ناتو(، در جمع خبرنگاران گفت: »دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، از عملکرد برخی اعضای 
این ائتلاف نظامی رضایت ندارد.« وی با اشــاره مستقیم به 
اسپانیا، اظهار داشت: »کشورهایی مانند اسپانیا اجازه استفاده 
از پایگاه های شان در جنگ علیه ایران را به ما نمی دهند؛ خب 
 منطقی است.« 

ً
پس چرا در ناتو هســتند؟ این ســؤال کاملاً

وی افزود: »برخی دیگر از اعضای ناتو همکاری گســترده ای 
با واشــنگتن داشــته اند، اما این موضوع نیازمند بررســی و 

گفت وگوی بیشتر میان اعضای ائتلاف است.«

گلایه

زهرا توحیدیان
دبیر گروه بین الملل

»مکس بوت« کارشــناس اندیشکده آمریکایی 
شــورای روابط خارجی، در یادداشــتی نقاط 
ضعف و به اصطلاح قوت تشــکیلات دفاعی 
آمریکا را بررسی کرده است. وی با این ادعا که 
بارزترین قدرت پنتاگون استفاده از مهمات دقیق 
برای بارش »مرگ و ویرانی از آسمان« با ریسک 
کم برای نیروهای آمریکایی اســت، به ضعف 
حتی همین نقطه قوت ادعایی واشنگتن تصریح 
کرد و نوشــت: »مشکل اینجاســت که آمریکا 
 کمی از موشک های درجه یک خود 

ً
تعداد نسبتاً

را تولید می کند و پس از چند هفته جنگ، سال ها 
طول می کشد تا ذخایر بازسازی شود. به عنوان 
مثال، کل ذخیره موشــک های بالستیک دوربرد 

)PrSM( ارتش آمریکا علیه ایران مصرف شد.«
وی مشکل بزرگ تر را »فقدان استراتژی« نامید 
و نوشت: »مســئله بزرگ تر، دشــواری تبدیل 
موفقیت تاکتیکی نظامی به نتایج راهبردی است، 
مشــکلی که ایالات متحده بارهــا با آن مواجه 
شده، به ویژه در افغانستان و عراق. کارزار نظامی 
آمریکا و اسرائیل توان نظامی ایران را تضعیف 

کرده، اما رژیم را سرنگون نکرده و به بسته شدن 
تنگه هرمز توسط ایران و در نتیجه ایجاد بحران 

جهانی انرژی منجر شد.«
این تحلیلگر آمریکایی با اشاره به آسیب پذیری 
آمریکا در قبال پهپادهــای ارزان قیمت، اذعان 
داشــت: »در حالی کــه جنگ هــای عراق و 
افغانســتان آســیب پذیری آمریــکا را در برابر 
بمب های کنار جاده ای ارزان قیمت نشــان داد، 
درگیری با ایران آسیب پذیری آمریکا و متحدانش 
را در برابــر پهپادهــای ارزان قیمت برملا کرده 
اســت. این پهپادها همراه با موشک های ایران 
خسارت قابل توجهی به ویژه به زیرساخت های 
و  کردنــد  وارد  در خلیج فــارس  غیرنظامــی 
ناکارآمدی دفاع آمریکا و متحدانش را آشــکار 
ســاختند. به دلیل کوچک بودن، قابلیت پنهان 
 شدن و شلیک سریع، ایران می توانست با وجود 
بمباران های آمریکا، به شــلیک آنها ادامه دهد. 
حملات ایران به هواپیماهای آمریکایی بر روی 
زمین آســیب  رســانده یا نابود کرده، همچنین 
تعدادی از رادارهایی را که آمریکا و متحدانش 
برای دفاع هوایی اســتفاده می کنند، از بین برده 

است.«
بوت با اشاره به مقرون به صرفه نبودن دفاع گران 

در برابر پهپاد ارزان، نوشــت: »بــرای دفاع در 
برابر تهدید ایران، آمریکا و شرکایش در ۱۶ روز 
اول درگیری بیش از ۱۷۰۰ موشــک پاتریوت 
شلیک کردند. پیش از شروع جنگ، آمریکا دفاع 

ضدپهپاد ارزان قیمت در اختیار نداشت.«
وی در تشــریح درس های کلیــدی برای آینده 
نیروهای مســلح آمریکا افــزود: »جنگ ایران 
ضرورت افزایش مهمات آمریکا و توسعه دفاع 
ضدپهپــاد ارزان قیمت را به وضوح نشــان داده 
اســت. همچنین این نکته را برجســته می کند 
که اتکای واشنگتن به ســکوهای سرنشین دار 
گران قیمت، ماننــد تانک هــا، بمب افکن ها و 
کشــتی های ســطحی در عصر جنگ پهپادی 

مصداق »زمان پریشی« )آناکرونیسم( است.«
اندیشکده شــورای روابط خارجی  کارشناس 
با بیــان اینکه پیش از شــروع جنــگ، وزارت 
دفاع برنامه ریــزی برای افزایــش تولید برخی 
موشــک‌های کلیدی را آغاز کرده بود، نوشت: 
»امــا این کار ســال ها طول می کشــد و در این 
میان، کاهش خطرنــاک زرادخانه های آمریکا 
می تواند در صورت درگیری با چین یا روســیه، 
کمبود ایجاد کند. علاوه بر این، حتی ارقام بالاتر 
 در صورت یک درگیری بزرگ 

ً
تولید نیز احتمالاً

ناکافی خواهند بود.«
وی راه حل را تولید مهمات ارزان و انبوه سازی 
پهپاد خوانــد و افزود: »نیــروی هوایی آمریکا 
متوجه این مشــکل شده و ســرمایه گذاری بر 
روی »رده جدیدی از مهمات مقرون به صرفه و 
کم هزینه« را آغاز کرده است. نمونه های اولیه، 
موشــک‌های کروزی با برد کوتاه تر و محموله 
کوچک تر از مدل های موجود، اما هزینه بسیار 

کمتر هستند.«
بوت خاطرنشــان کرد: »بدترین پاسخ نظامی 
آمریــکا به جنــگ ایــران، خودراضــی بودن 
)کم توجهــی به این درس هــا( خواهد بود. این 
جنگ آسیب پذیری های آشکاری را در نیروهای 
 
ً
آمریکایی نشــان داد. چین و روســیه احتمالاً

نیروهای موشــکی و پهپادی حتی پیشرفته تری 
نسبت به ایران در اختیار خواهند داشت. پیش 
از رفتن به جنگ در آینده، رهبران سیاسی آمریکا 
باید با دقت بیشــتری بررســی کنند که چگونه 
می توانند از نیروی نظامی آمریکا برای تولید یک 
نتیجه سیاسی مطلوب استفاده کنند. فقدان یک 
استراتژی مشخص، ضعف آشکار آمریکایی از 
جنگ ویتنام تا جنگ های عراق و افغانســتان، و 

اکنون جنگ با ایران، بوده است.«

درس های سخت جنگ با ایران

خبرگزاری »بلومبرگ« در گزارشی با اشاره 
به اختلال در تنگه هرمز به دلیل تجاوز نظامی 
مشــترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه 
جمهوری اسلامی ایران، هشدار داد که تداوم 
اختلال در عبور و مرور کشتی ها از این تنگه 
خطر وقوع یک رکــود اقتصادی ویرانگر در 

سطح جهان را به دنبال خواهد داشت.
در گزارش بلومبرگ آمده است: »بر اساس 
Rapidan En� )داده های گروه انرژی راپیدان) 
ergy Group(، اگــر اختلال در تنگه هرمز تا 

ماه آگوســت )مرداد و شــهریور( ادامه پیدا 
کند، خطر وقوع یک رکود اقتصادی ویرانگر 
در ســطح جهان در حد بحران مالی بزرگ 
سال ۲۰۰۸ به شدت افزایش خواهد یافت.«
این گزارش می افزایــد: »از اواخر فوریه که 
جنــگ میان آمریــکا و )رژیم( اســرائیل با 
ایران آغاز شــد، قیمت نفــت در بازارهای 
 دو برابر شده است که این امر 

ً
جهانی تقریباً

نگرانی های جــدی را درباره وقوع همزمان 
تورم شــدید و رکود اقتصــادی ایجاد کرده 

است.«
بر اســاس این گزارش، »پیش بینی اولیه این 

شــرکت حاکی از آن بود کــه تنگه هرمز در 
ماه ژوئیه )تیر و مرداد( بازگشــایی شــود و 
در نتیجه، تقاضای نفت به طور متوســط دو 
میلیــون و ۶۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش 
یابد و قیمت نفت برنت در تابستان به حدود 
۱۳۰ دلار در هر بشکه برسد؛ اما اگر اختلال 
ادامه پیدا کند، برای جبران این شوک عظیم 
به بازار، نیاز به کاهش شدیدتر تقاضا خواهد 

بود.«
در پایان گزارش بلومبرگ آمده اســت: »در 
حال حاضر، بســیاری از نهادهای پیش بین 
اقتصادی، انتظار یک کاهش نادر در تقاضای 

جهانی نفت در سال جاری را دارند.«
بلومبرگ نوشت: »در صورتی که اختلال ها 
ادامه پیدا کند، ذخایر تجاری نفت تا ماه ژوئن 
)خرداد ماه( ممکن اســت به »سطوح تنش 
عملیاتی« برسد و تا سپتامبر )شهریور/مهر( 
نیز به »ســطح کف عملیاتی« سقوط کند؛ 
وضعیتی که در آن ذخایــر به حداقل میزان 
لازم برای ادامه فعالیت کارآمد خطوط لوله، 
پایانه‌های صادراتی و پالایشــگاه ها نزدیک 

خواهد شد.«

   تحلیل    

ویرانگر رکود 
تحلیل بلومبرگ از  اهمیت تنگه هرمز

»نیویورک تایمز« در تحلیلی نوشــت: »در ماه 
ژانویه، اســتیون میلر، از مقامات ارشد دولت 
ترامپ، در مصاحبه ای غرورآمیز درباره عملیات 
ربایش نیکولاس مادورو، ادعا کرد دوران »مرد 
خــوب« جهان بودن آمریکا به پایان رســیده و 
از این پس، واشــنگتن با مشت های گره  کرده و 
بدون عذرخواهی، اراده خود را بر جهان تحمیل 

خواهد کرد.«
نیویورک تایمــز افــزود: »بــا همیــن قطعیت 
ســتیزه جویانه بود که دولت ترامپ بیش از دو 
ماه پیش وارد جنگی بی پروا و ناموجه علیه ایران 
شد. ترامپ آشــکارا فکر می کرد که این جنگ 
قرار است عرصه ای برای قدرت نمایی آمریکایی 

باشد.«
این روزنامه تصریح کرد: »اما در نهایت نتیجه، 
چنین چیزی نبود. ایران با وجود از دست دادن 
رهبرش و بسیاری از مقام های ارشد دیگر خود، 
آسیبی گســترده و چشــمگیر را به پایگاه های 
نظامی آمریــکا و متحدان منطقــه ای آن وارد 
کرد. از ســوی دیگر با در اختیار گرفتن کنترل 
تنگه هرمز، اهرمی معادل یک سلاح هسته ای 
اقتصادی را در دســت گرفته و به این ترتیب در 

بسیاری از نقاط دیگر جهان قیمت های سوخت 
سر به فلک گذاشتند و کمبود کالاهای مهم به 

وجود آمد.«
به تازگی در نشســت رهبران چیــن و ایالات 
متحده در پکن، رئیس جمهور چین با هشــدار 
نسبت به یک مفهوم تاریخی معروف در روابط 
بین الملل به نام »تله توسیدید« به ترامپ، توجه 

تحلیلگران جهانی را به خود جلب کرد. 
تحلیلگــر نیویورک‌تایمز دولــت ترامپ را به 
آتنی های متکبر تشــبیه می کند که طبق هشدار 
»شــی جین پینــگ« دچــار همــان »خطای 
اســتراتژیک« و »بدفهمی از قدرت« شده و به 
اصطلاح در »تله توســیدید« گرفتار می شوند. 
تشخیص شــباهت تکبر آتنی ها با تکبر امروز 
آمریکایی ها چندان ســخت نیســت. مقامات 
دولت ترامپ درســت مثل همان آتنی ها به این 
باور رسیدند که موفقیت عملیات شان در ونزوئلا 
نشانه این است که آنها قدرتی بلامنازع دارند. 
همچنین دولت ترامپ همچون آتنی ها با هدف 
دســت درازی های بیشــتر، تصمیم به حمله به 
دشــمنی گرفت که قدرتش را دست کم گرفته 

بود. 

توسیدید تله 
  فراسو    

گزارش نیویورک تایمز از حال و روز ترامپ



 
ً
صبح صــادق این یادداشــت را صرفاً
برای اطلاع مخاطبان منتشر می کند/* 
پژوهش هــای جدید نشــان می دهد، در 
 
ً
سال 2026 هوش مصنوعی دیگر صرفاً
یک فناوری نوظهور نیست، بلکه به عامل 
تعیین کننــده در بازآرایی نظم ژئوپلیتیک 
جهانی تبدیل شــده اســت. رقابت میان 
ایــالات متحــده و چین برای تســلط بر 
استانداردهای  و  مدل ها  زیرســاخت ها، 
هوش مصنوعی با سرعتی فزاینده در حال 
تشدید است و کشورها و شرکت ها برای 
توســعه مراکز داده، تراشه ها و شبکه های 
محاســباتی گســترده وارد یــک رقابت 
سرمایه بر شده اند. در همین حال، دولت ها 
میان ملاحظات امنیتی، نوآوری و مدیریت 
پیامدهای اجتماعــی این فناوری در حال 
توازن سازی دشوار هســتند و چشم انداز 
نظم جهانی بیــش از گذشــته ناپایدار و 

چندلایه شده است.
همزمان رقابت فناوری میان ایالات متحده 
و چین در ســال 2026 شــدت بیشتری 
می گیرد و به محور اصلی سیاست جهانی 
تبدیل می شــود. واشــنگتن با گســترش 
صادرات فناوری و تراشــه های پیشــرفته 
آمریکایی  اســتانداردهای  تلاش می کند 
را در ســطح جهانی تثبیت کند و زنجیره 
تأمین هوش مصنوعی را تحت نفوذ خود 
نگــه دارد. در مقابل، پکن بــا تمرکز بر 
مدل های متن باز و کاربردی ســازی سریع 
فناوری در بازارهای در حال توسعه، سهم 
خود را افزایش می دهد. این رقابت تنها به 
حوزه فناوری محدود نمی ماند و به منابع 
راهبردی مانند مــواد معدنی کمیاب در 
آمریکای لاتین نیز کشیده می شود. در عین 
حال، قدرت‌های میانی نظیر هند و اتحادیه 
با ســرمایه گذاری در زیرساخت ها  اروپا 
و دفــاع فناورانــه تلاش می کنند جایگاه 
مســتقل تری در این نظــم چندقطبی به 
دست آورند. در سطح حکمرانی جهانی، 
تلاش برای ایجاد چارچوب های مشترک 
در حوزه هــوش مصنوعی وارد مرحله ای 
تــازه می شــود. نهادهــای بین المللی با 
حمایت سازمان ملل زمینه گفت وگو میان 
کشــورها را فراهم می کنند، اما اختلاف 
میــان مدل‌هــای تنظیم‌گــری همچنان 
پابرجاســت؛ اروپا بر رویکــرد مبتنی بر 
حقوق و ریسک تأکید دارد، ایالات متحده 
بر استانداردهای داوطلبانه و چین بر کنترل 
دولتــی داده ها. هم زمــان مفهوم »هوش 
میان کشــورها  در  مصنوعی حاکمیتی« 
گسترش می یابد و دولت ها به دنبال کنترل 
محاسباتی،  زیرســاخت های  بر  کامل تر 

ابررایانش و زنجیره تأمین فناوری هستند.
در لایه اجتماعی و ادراکی، تعامل انسان 
و هوش مصنوعی به چالشی جدی برای 
تشــخیص واقعیت و بازنمایی آن تبدیل 
می شود. تولید گسترده محتوای مصنوعی، 
از تصاویر تا ویدئوهای جعلی، مرز میان 
واقعیت و ســاختگی را کمرنگ می کند و 
امکان دستکاری افکار عمومی را افزایش 
می دهد. در کنار آن، عملیات نفوذ دیجیتال 
با استفاده از سامانه های هوشمند، به ویژه 
در بحران های سیاسی، پیچیده تر و پویاتر 

می شود.
*اندیشکده آمریکایی »شورای آتلانتیک«

 هوش مصنوعی و ژئوپلتیک 
در سال 2026

   دیگران    

جهان
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راهبردپرونده

نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

تحــولات اخیر منطقه و جهــان و به ویژه 
ناکامی ایالات متحده در شکل دهی اجماع 
جهانی و حتی همراه سازی متحدان اروپایی اش در 
جنگ علیه کشورمان نشان می دهد، جهان در حال 
عبور از یکی از مهم ترین دوره های گذار تاریخی خود 
پس از پایان جنگ سرد است. نظمی که طی سه دهه 
گذشــته بر محور برتری بلامنــازع ایالات متحده 
آمریکا و هژمونی سیاسی، اقتصادی و امنیتی غرب 
شــکل گرفته بود، اکنون با چالش‌هــای فزاینده ای 
مواجه شــده و بازیگران جدیدی در حال بازتعریف 
معادلات قدرت جهانی هستند. در چنین فضایی، 
دیگر نمی توان تحولات امنیتی و سیاســی جهان را 
 با الگوهای سنتی ژئوپلیتیکی تحلیل کرد؛ زیرا 

ً
صرفاً

ماهیت قــدرت، ابزارهای رقابــت و حتی مفهوم 
بازدارندگی نیز دســتخوش تغییرات بنیادین شــده 

است.
جنگ اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی 
 یک تنش محدود منطقه ای یا 

ً
علیه کشورمان نیز صرفاً

برخورد تاکتیکی قابل تحلیل نیست، بلکه باید آن را 
بخشــی از فرآیند بزرگ تر »بازتنظیم نظم جهانی« 
دانست؛ فرآیندی که در آن قدرت های بزرگ تلاش 
می کنند جایگاه و ســهم خود را در نظم آینده تثبیت 
کنند. از یک ســو چین با اتکا به قــدرت اقتصادی، 
فناوری و زنجیره هــای تأمین جهانی در حال تبدیل 
شــدن به رقیب اصلی غرب اســت، روسیه تلاش 
می کند موازنه ژئواســتراتژیک را به سود شرق تغییر 
دهد و کشورهای موسوم به »جنوب جهانی« نظیر 
هند، برزیل و برخی قدرت های نوظهور نیز می کوشند 
 بر 

ً
بدون وابســتگی کامل به شــرق یا غرب، صرفاً

اساس منافع ملی خود بازیگری کنند. حتی اروپا نیز 
که سال ها متحد راهبردی و تابع سیاست های امنیتی 
آمریکا تلقی می شــد، اکنون بیش از گذشته به دنبال 
استقلال نسبی و تعریف منافع مستقل خویش است؛ 
مســئله ای که در برخی مواضع متفاوت اروپایی ها 
نسبت به بحران های اخیر منطقه ای قابل مشاهده بود.

 B کتاب »تکنولوژی، انرژی و جنگ در
ژئوپلیتیک در حال ظهور« چاپ 2025

در چنین وضعیتی، انتشار کتاب »تکنولوژی، انرژی 
و جنگ در ژئوپلیتیک در حال ظهور« در انتشارات 
معتبر و بین المللی Routledge )راتلج(ـ که نگارنده 
به تازگی موفق به دســتیابی به نسخه ای از این اثر و 
مطالعه اش شدـ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
این اثر تلاش می کند نشــان دهد که ژئوپلیتیک قرن 
 بر محور جغرافیا یا قدرت 

ً
بیست ویکم دیگر صرفاً

سخت کلاسیک تعریف نمی شود، بلکه سه مؤلفه 

»تکنولوژی«، »انرژی« و »جنگ« به پیشــران های 
اصلــی بازتولید قــدرت جهانی تبدیل شــده اند. 
نویســندگان کتاب معتقدند، آینده نظم بین الملل را 
کشورهایی شکل خواهند داد که بتوانند میان نوآوری 
فناورانه، امنیت انرژی و الگوهای نوین بازدارندگی 

پیوند برقرار کنند. 
از ایــن منظــر، مطالعــه چنیــن آثــاری بــرای 
 
ً
سیاست گذاران، مدیران و نخبگان کشورمان صرفاً

یــک فعالیت علمی یا دانشــگاهی نیســت، بلکه 
ضرورتی راهبردی برای فهــم آینده جهان و تنظیم 

سیاست های ملی در دوران گذار به شمار می آید.

 B فناوری؛ از ابزار توسعه 
      تا میدان اصلی قدرت

یکی از مهم ترین محورهای کتــاب، تغییر جایگاه 
فناوری در ساختار قدرت جهانی است. نویسندگان 
 ابزاری برای 

ً
تأکید می کنند که فناوری دیگــر صرفاً

رشــد اقتصادی یا رفاه اجتماعی نیســت، بلکه به 
میدان اصلی رقابت ژئوپلیتیکی قدرت ها تبدیل شده 
است. رقابت امروز میان آمریکا و چین بیش از آنکه 
 اقتصادی باشــد، رقابتی فناورانه بر سر هوش 

ً
صرفاً

مصنوعی، نیمه هادی هــا، داده‌های کلان، کوانتوم، 
رباتیک و زیرساخت های دیجیتال است.

بحــران تایوان نمونه بــارزی از این تحول اســت. 
 یک جزیره یا مسئله سیاسی میان پکن 

ً
تایوان صرفاً

و واشــنگتن نیســت، بلکه قلب صنعت نیمه هادی 
جهان به شــمار می آیــد و بخش قابــل توجهی از 
زیرســاخت های فناوری جهانی به تولید تراشه های 
این منطقه وابسته است. همین مسئله نشان می دهد،  
در نظــم جدید، تســلط بر فناوری هــای راهبردی 
می تواند حتی از کنترل منابع طبیعی نیز مهم تر باشد.

کتــاب در ادامه بــه مفهوم »تکنوـ ناسیونالیســم« 
می پــردازد؛ مفهومــی که پیوند میــان هویت ملی 
و پیشــرفت فناورانه را بیان می کنــد. تجربه هند و 
رژیم صهیونیســتی در این حوزه قابل توجه است. 
هند توانســته صنعت فضایی، فناوری اطلاعات و 
برنامه های علمی خود را به بخشــی از غرور ملی و 
قدرت نرم خویش تبدیل کند و رژیم صهیونیســتی 
نیز با وجود محدودیت های ژئوپلیتیکی، از فناوری 
به  منزله ابزاری برای بقا و گســترش نفوذ منطقه ای 

استفاده کرده است. 
برای کشــورمان، این مســئله واجد اهمیت حیاتی 
اســت. تجربه ســال های اخیر به وضوح نشان داده 
است هرجا کشور بر توان علمی و فناوری بومی تکیه 
کرده، توانسته است فشارهای خارجی و تحریم ها را 
بهتر مدیریت کند. در مقابل، وابستگی به زنجیره های 
خارجی همواره یکی از مهم ترین نقاط آسیب پذیری 
کشور بوده است. بنابراین، آینده قدرت ملی بیش از 
هر زمان دیگری به میزان سرمایه گذاری در حوزه های 
دانش بنیــان، هــوش مصنوعی، امنیت ســایبری، 

زیست فناوری و صنایع پیشرفته وابسته خواهد بود.

 Bگذار انرژی و 
       بازتعریف جغرافیای قدرت

دومین محور کلیدی کتاب، تحــول در ژئوپلیتیک 
انرژی است. نویسندگان معتقدند جهان به تدریج از 
عصر سوخت های فسیلی به سمت انرژی های پاک 
و فناوری های سبز در حال حرکت است و این مسئله 
به معنای بازتعریف جغرافیای قدرت جهانی خواهد 

بود. 
در قرن بیستم، کشــورهایی که بر منابع نفت و گاز 
تسلط داشــتند، از مزیت ژئوپلیتیکی قابل توجهی 
برخــوردار بودند؛ اما در قرن بیســت ویکم، کنترل 
زنجیره تأمیــن مواد معدنــی راهبــردی، فناوری 
ذخیره سازی انرژی، باتری ها و هیدروژن سبز نیز به 
همان اندازه اهمیت پیدا کرده اســت. همین مسئله 
رقابت قدرت های بزرگ را از خاورمیانه به مناطقی 
مانند آفریقا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین 

کشانده است.
برای کشورمان، این تحول هم تهدید و هم فرصت 
به شمار می آید؛ تهدید از آن جهت که اقتصاد متکی 
بر صادرات سنتی انرژی در بلندمدت با چالش های 
ســاختاری مواجه خواهد شد و فرصت از آن رو که 
کشــورمان از ظرفیت های عظیم معدنی، موقعیت 
جغرافیایی ممتاز و تــوان علمی قابل توجهی برای 

ورود به اقتصاد انرژی آینده برخوردار است.
اگر کشــور بتواند از »اقتصاد انرژی خام« به سمت 
»اقتصاد فناوری انرژی« حرکت کند، نه تنها از خطر 
کاهــش وزن ژئوپلیتیکی مصون خواهد ماند، بلکه 
می تواند به یکی از بازیگران اثرگذار منطقه در حوزه 
انرژی های نوین تبدیل شود. توسعه صنایع دانش بنیان 
مرتبط با انرژی، سرمایه گذاری در فناوری های پاک 
و تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و لجستیکی منطقه، 

بخشی از الزامات این مسیر است.

 Bجنگ‌های شناختی 
       و تغییر ماهیت بازدارندگی

سومین محور مهم کتاب، تغییر پارادایم در ماهیت 
جنگ اســت. نویســندگان توضیــح می دهند که 
 در میدان های نظامی معمول 

ً
جنگ های آینده صرفاً

رخ نخواهند داد، بلکه بخش مهمی از نبردها به حوزه 
سایبری، شناختی و اطلاعاتی منتقل شده است. 

در جهان امروز، مرز میان صلح و جنگ تا حد زیادی 
از بین رفته است. حملات سایبری، عملیات روانی، 
جنگ روایت ها، دیپ فیک ها و شبکه های رسانه ای 
هوشمند می توانند بدون شــلیک حتی یک گلوله، 
ثبات سیاســی و اجتماعی یک کشور را هدف قرار 
دهند. همین مسئله سبب شده است مفهوم »امنیت 
شناختی« به یکی از مهم ترین ابعاد امنیت ملی تبدیل 

شود.
جنگ اخیر علیه کشــورمان نیز نشان داد که دشمن 
 به دنبــال تخریب زیرســاخت های فیزیکی 

ً
صرفاً

نیســت، بلکه تلاش می کند با عملیات رســانه ای، 

تولیــد اخبار جعلــی، القای ناامیــدی و تضعیف 
سرمایه اجتماعی، انسجام ملی را هدف قرار دهد. 
در چنین فضایی، قدرت رســانه ای، سواد شناختی 
و توان مدیریت افکار عمومی بخشی از مؤلفه های 

بازدارندگی ملی به شمار می آید.
کتــاب همچنین به نقش فزاینــده هوش مصنوعی 
در جنگ هــای آینده اشــاره می‌کند. ســامانه های 
داده‌محور  پهپادهای هوشمند، تحلیل  خودمختار، 
و جنگ های مبتنی بر الگوریتم، به تدریج جایگزین 
بخش مهمی از الگوهای ســنتی نبرد خواهند شد. 
برای کشورمان، این تحول از آن رو اهمیت دارد که 
می تواند بخشی از شکاف‌های سنتی قدرت سخت 
را از طریق نوآوری فناورانه و بازدارندگی هوشــمند 

جبران کند.

 Bجمع‌بندی و توصیه‌ها
واقعیت آن اســت که جهان در حــال ورود به عصر 
جدیــدی از رقابت قدرت هاســت؛ عصری که در 
آن فناوری، انرژی و جنگ های ترکیبی، ســه ضلع 
اصلی معادلات ژئوپلیتیکی را تشــکیل می دهند. 
کتــاب »فناوری، انرژی و جنــگ در ژئوپلیتیک در 
حال تحول« به خوبی نشــان می دهــد که قدرت در 
 با تعداد تانک ها، حجم 

ً
قرن بیست ویکم دیگر صرفاً

ذخایر ارزی یا گســتره سرزمینی سنجیده نمی شود، 
بلکه توان کشــورها در نــوآوری فناورانه، مدیریت 
هوشمند انرژی و سازگاری با الگوهای جدید جنگ 

تعیین کننده جایگاه آنان خواهد بود.
برای کشورمان، مهم ترین ضرورت راهبردی، گذار 
از نــگاه کوتاه مدت و روزمره به ســمت حکمرانی 
آینده نگــر و دانش محور اســت. این مســئله بدون 
ســرمایه گذاری هدفمند در فناوری های راهبردی، 
تقویت اقتصاد دانش بنیان، ارتقای امنیت ســایبری، 
توســعه زیرســاخت های هوش مصنوعی و تربیت 

سرمایه انسانی متخصص امکان پذیر نخواهد بود.
در عین حال، یکی از چالش های مهم کشور، فاصله 
میان حوزه سیاســت گذاری و تولید دانش راهبردی 
است. متأسفانه بخشی بزرگی از ساختار مدیریتی 
کشور همچنان گرفتار روزمرگی و تصمیم گیری های 
 ضد توســعه است و کمتر به مطالعه 

ً
مقطعی و گاهاً

عمیق آثار علمی و روندهای آینده‌ساز توجه می‌شود؛ 
در حالی که فهم تحولات جهان آینده بدون اتکا به 

پژوهش های راهبردی و آینده پژوهی ممکن نیست.
اگر کشــورمان بتواند با درک صحیح پیشــران های 
جدید قدرت جهانی، میان فناوری نوین، اقتدار ملی، 
اقتصاد دانش بنیان و دیپلماسی هوشمند پیوند برقرار 
کنــد، نه تنها از مرحله پرتلاطــم گذار نظم جهانی 
عبور خواهد کرد، بلکه می تواند به یکی از بازیگران 
اثرگذار نظم آینده منطقه و جهان تبدیل شود. آینده 
از آن کشورهایی اســت که پیش از دیگران، منطق 
قدرت در عصر جدید را درک و بر اساس آن بازآرایی 

راهبردی کنند.

ایران و ژئوپلیتیک در حال ظهور
نگاهی به پیشران های جدید قدرت جهانی و الزامات بازتعریف راهبرد ملی کشورمان

 در چند ســال اخیر فناوری های مرتبط با هوش 
مصنوعی ساختار قدرت جهانی را وارد مرحله ای 
کرده است که می توان آن را »گذار به ژئوپلیتیک 
الگوریتمی« نامید. در این چارچوب، دو قدرت 
اصلــی، یعنی ایالات متحــده آمریکا و چین به  
منزله قطب های مسلط بر زیرساخت های داده، 
 
ً
مدل های بنیادین و ظرفیت های پردازشی، عملاً
در حال شکل دهی به قواعد بازی جهانی هستند. 
ایــن تمرکز قدرت، پرســش بنیادینــی را برای 
سایر بازیگران نظام بین الملل ایجاد کرده است: 
قدرت های میانی چگونــه می توانند در جهانی 
که منطق آن را دو بازیگر مسلط فناوری تعریف 
می کنند، از اســتقلال نسبی، تاب آوری نهادی و 

ظرفیت اثرگذاری برخوردار باشند؟
در چنین زمینــه ای، مفهوم »هــوش مصنوعی 
حاکمیتی« به عنوان یک پاســخ راهبردی مطرح 

شــده اســت؛ مفهومی که نه بر استقلال کامل 
فناورانه، بلکه بر مدیریت هوشمند وابستگی‌ها، 
انتخاب گری در مشــارکت های فناورانه و حفظ 
ظرفیت تصمیم ســازی ملی در حــوزه AI تأکید 
دارد. مسئله اصلی برای قدرت های میانی دیگر 
»چگونه مستقل بودن« نیســت، بلکه »چگونه 
وابسته شــدن به شــیوه ای کنترل  شده، هدفمند 
و قابل مدیریت« اســت. این تغییــر زاویه دید، 
نقطه آغاز بازتعریف سیاســت فنــاوری در قرن 

بیست ویکم به شمار می آید!

 BAI مؤلفه‌های اقتصاد
ســاختار کنونی اقتصاد هوش مصنوعی بر پنج 
مؤلفــه بنیادین اســتوار اســت: »داده«، »توان 
پردازشــی«، »مدل های پیشرفته«، »زیرساخت 
انرژی« و »سرمایه انسانی«. در کنار این عناصر، 
دو عامل مکمل، یعنی زیرساخت صنعتی و نظام 

اعتماد دیجیتال نیز نقش تعیین کننده دارند. 
در چنین وضعیتــی، قدرت هــای میانی با یک 

انتخاب راهبردی مواجه هستند. نخستین گزینه، 
»تخصص گرایــی هدفمنــد« در زنجیره تأمین 
جهانی هوش مصنوعی اســت. این رویکرد به 
کشــورها اجازه می دهد در یــک یا چند بخش 
محدود اما راهبردی، مانند پردازش های خاص 
صنعتی، امنیت داده یا کاربردهای بومی، مزیت 
نسبی ایجاد کنند. این مســیر هرچند استقلال 
کامل ایجاد نمی کند، اما امکان چانه زنی فناورانه 

و حفظ حدی از خودمختاری را فراهم می کند.
گزینه دوم، »هم راستایی راهبردی« با یکی از دو 
قدرت اصلی اســت. این الگو مبتنی بر پذیرش 
وابســتگی عمیق تر در ازای دسترســی پایدار به 

فناوری های پیشرفته، سرمایه و بازار است. 
گزینه سوم، »اشتراک حاکمیت فناورانه« در قالب 
ائتلاف های چندجانبه است. در این مدل، چند 
کشور هم سطح تلاش می کنند با تجمیع منابع، 
زیرساخت های مشترک هوش مصنوعی ایجاد 
کنند. این رویکــرد به ویژه برای کشــورهایی با 
ظرفیت متوسط اما اهداف همسو، امکان ایجاد 

وزن جمعــی در برابر دو قطــب اصلی را فراهم 
می کند. 

گزینه چهارم، »راهبرد پوششــی یا چندمنبعی« 
است. در این الگو، کشورها تلاش می کنند از هر 
دو بلوک فناوری به صورت همزمان بهره بگیرند، 

بدون آنکه به طور کامل در یکی ادغام شوند. 
آنچه در تمام این الگوها مشترک است، پذیرش 
یک واقعیت بنیادین است: هیچ قدرت میانی در 
آینده نزدیک قادر به دستیابی به استقلال کامل در 
حوزه هوش مصنوعی نخواهد بود. مسئله اصلی 
نه استقلال مطلق، بلکه »کنترل سطح وابستگی« 

و »تنوع بخشی به منابع فناورانه« است. 
از منظر ژئوپلیتیکی، اهمیت این مســئله زمانی 
آشکارتر می شود که هوش مصنوعی نه‌تنها به یک 
فناوری اقتصادی، بلکه به زیرساخت حکمرانی 
تبدیل شده اســت. در نتیجه، هرگونه وابستگی 
یک سویه در این حوزه، می تواند به معنای انتقال 
بخشی از حاکمیت ملی به خارج از مرزها تلقی 

شود.

حاکمیتی« مصنوعی  »هوش  راهبرد 
سید علی اکبر حسینی

پژوهشگر امنیت ملی



 جشنواره بین المللی فیلم کن سال هاست 
که فرســنگ ها از اصالت هنری و ماهیت 
ســینمایی خود فاصله گرفته و به پیاده نظام 
رســانه ای و اتاق جنگ روانی بلوک غرب 
علیه کشورهای مستقل، به  ویژه جمهوری 
اسلامی  ایران تبدیل شــده اســت. نگاهی 
به روند اعطــای جوایز و چینش فیلم ها در 
این رویداد نشان می دهد، »کن« دیگر یک 
فســتیوال سینمایی نیســت، بلکه ویترینی 
سیاســی اســت که در آن، هر چــه یک اثر 
ســیاه تر، تحریف شــده تر و ضدایرانی تــر 
باشد، ضریب تکاثر بیشتری در رسانه های 
اســتکباری پیدا می کند. هفتــاد و نهمین 
دوره این جشنواره نیز از این قاعده مستثنی 
نبود و بار دیگر به صحنه نمایشــی رســوا 
برای بازتولید شــعارهای ساختارشکنانه و 
تحریف واقعیت های جامعه ایران از سوی 
عناصــر خودفروخته و عافیت طلب تبدیل 
شد. حضور امسال پگاه آهنگرانی و اصغر 
فرهادی در این کارزار، از دو روی یک سکه 
پرده برداشــت: یکی در خدمت دلارهای 
بین المللی برای مصادره تاریخ، و دیگری در 

مسیر افول مفرط هنری.

 Bتمرین سفارشی برای دلار بیشتر
رونمایــی از فیلم مســتند »تمرین هایی برای 
یک انقلاب« ســاخته پگاه آهنگرانی و اعطای 
جایزه »چشــم طلایی« )بخش مستند( به این 
اثر، یک بار دیگر کارکرد اصلی جشــنواره کن 
را به مثابه بازوی اجرایی ناتوی فرهنگی آشکار 
کرد. آهنگرانــی در جریان دریافت این جایزه، 
با ادبیاتی کلیشــه ای و دیکته  شده، متناسب با 
سیاست های دولت های استعماری علیه ایران 

سخن گفت.
امــا تکان دهنده ترین و اســف بارترین بخش 
حضور این فیلمساز در کن، تضاد آشکار میان 
ادعاهای به اصطلاح انســانی او و واقعیت های 

ملموس جامعه ایران اســت. او در حالی روی 
ســن جشــنواره متظاهرانه از »زن« و »مادر« 
سخن گفت و از درد مردم دم زد که با بایکوت 
حماسه زنان قهرمان وطن و نادیده گرفتن مطلق 
خون پاک مــادران و کودکان بی گناه در فاجعه 
تروریســتی میناب، نشــان داد این اثر نه یک 
روایت ملی و دلسوزانه، بلکه تمرینی سفارشی 
برای خوش آمد محافلی است که حقیقتِِ ایران 
را به ثمن بخس می فروشــند. وی در امن ترین 
حالــت ممکن در فرنــگ و بــا بهره گیری از 
بر دلاوری های  بدخواهان، چشم  تریبون های 
زنانی بسته است که پای تمامیت و هویت این 

مرز و بوم ایستاده اند.
ایــن کاریکاتــور آزادی خواهــی و سانســور 
رذیلانه حقیقت به نفع جایزه های بین المللی، 
بزرگ تریــن توهین به مقام زن ایرانی اســت. 
آهنگرانی با نادیده گرفتن ایستادگی زنان واقعی 
ایــران در عرصه های علمی، ملــی و دفاعی، 
ضدزن ترین رویکرد ممکن را به نمایش گذاشته 
است؛ چرا که در منطق جشنواره های سیاسی 
غربی، تنها زنی دیده و ســتایش می شود که در 
جهت اهداف اتاق فکرهای رسانه ای ظالمان 
جهان قــدم بردارد. این نمایــش اخیر در کن، 
نــه تمرینی برای انقلاب، بلکــه تمرینی برای 
»بی وطن بودن« و پشــت کردن به خون مطهر 
مادران و کودکان داغدار حملات غیرانســانی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود. تاریخ 
شهادت خواهد داد که چگونه برخی، شرافت 
قلم و دوربین خود را قربانی دلارهای خارجی 

کردند.

 Bیک فیلم کسل‌کننده 
 و دو باخت بزرگ

در ســوی دیگر این نمایش، اصغر فرهادی با 
فیلم جدیدش بــه نام »داســتان های موازی« 
حضور داشت؛ حضوری که برای او چیزی جز 
یک باخت دوطرفه – هم هنری و هم اخلاقی ـ 
به همراه نداشت. این فیلمساز جشنواره نشین 
که روزگاری با آثار اولیــه خود، مانند »رقص 
در غبار«، »شــهر زیبا«، »چهارشنبه سوری«، 

»درباره الــی« و تا حــدودی »جدایی نادر از 
سیمین« جایگاهی در سینما داشت، سال هاست 
که مسیر رو به نزول را برگزیده است. او با فیلم 
سفارشی »گذشته« مسیر افول در فیلمسازی اش 
را آغاز کرد و در »فروشنده«، »همه می دانند« و 
»قهرمان« که همگی را به سفارش ساخته بود، 

به اوج نزول سینمایی اش رسید.
فرهادی که از فیلم »فروشنده« تحت حمایت 
مانند  برخی مؤسسه های کشــورهای عربی، 
امارات درآمده بود )و آن فیلم را در انستیتو فیلم 
دوحه ســاخت(، اکنون »داستان های موازی« 
را هم با حمایت مســتقیم »بنیــاد فیلم دریای 
سرخ عربستان« تولید کرده که وابستگی کامل 
به وزارت فرهنگ این کشــور دارد. نتیجه این 
دلارهای نفتی و وابستگی های سیاسی، فیلمی 
اســت که حتی منتقدان معتبــر بین المللی در 
نشریاتی چون ورایتی، گاردین و ددلاین آن را 
یک اثر »کسل کننده و گیج« توصیف کرده اند. 
فیلم یاد شده که بازیگران معروفی )و البته تاریخ 
گذشــته ای( مانند کاترین دونوو، ایزابل هوپر 
و ونســان کســل را به همراه دارد، بیش از حد 
طولانی و خسته کننده از کار درآمده که به قول 
منتقدان، کارکرد یک سریال چندقسمتی را دارد 

و نه یک اثر سینمایی قوام یافته!
واقعیت آن است که رســانه ها و کارفرماهای 
غربی، سال ها به ســینمای فرهادی نه به منزله 
هنر، بلکه به مثابه یک گزارش سفارشی، تاریک 
و کدر از درون جامعــه ایران نگاه می کردند تا 
چارچوب های اســتعماری خود درباره رویای 
فروپاشــی ایران را تأیید کننــد. اکنون که او به 
یک مهره تعلیقی و مهاجر تبدیل شــده و دیگر 
کارکرد سابق را برای تشکیلات ناتوی فرهنگی 
ندارد، با کوهی از نقدهای منفی مواجه شده و 
نزدیک است که مانند یک دستمال مصرف  شده 
کنار گذاشته شــود. این فرجام طبیعی کسانی 
است که هویت ملی خود را به حامیان خارجی 

گره می زنند.
اما رســوایی بزرگ تر فرهادی، باخت اخلاقی 
و انســانی او در پیشــگاه ملت شــریف ایران 
است. در حالی که کشور طی یک سال گذشته 

معروض دو جنگ تحمیلی و تجاوز آشــکار 
از ســوی رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای 
جنایتکار بوده است، این فیلمساز عافیت طلب 
بــا اتخاذ مواضــع دوپهلو، مبهــم و معلق در 
نشست رسانه ای خود در جشنواره کن، تلاش 
کرد با هم سطح نشان دادن تجاوزات خارجی 
و حوادث داخلی، عامدانــه طوری رفتار کند 
تا به گردانندگان محافلی چون جشــنواره کن 
برنخــورد! این عافیت طلبی مبتــذل در حالی 
رخ داد کــه در ســال های اخیــر، حتی برخی 
از همــکاران غیرایرانــی اصغر فرهــادی از 
تریبون هایی چون جشــنواره کن برای دفاع از 
حقوق ملت های تحت ســلطه و محکومیت 
رفتارهای ضدانسانی رژیم صهیونیستی استفاده 
کرده اند، اما این مدعیان داخلی ترجیح دادند 
ســکوت کنند تا مبادا حامیــان مالی غربی و 

عربی شان مکدر شوند.

 B سینمای شبه‌روشنفکری 
درخدمت دلالان سیاسی

آنچــه در هفتاد و نهمین دوره جشــنواره فیلم 
کن گذشت، ســندی دیگر بر رسوایی جریان 
ســینمای شبه روشــنفکری و دلالان سیاسی 
بود. پگاه آهنگرانی با مســتند سفارشی اش و 
اصغر فرهــادی با فیلم کســل کننده و مواضع 
مذبذبانه اش، نشان دادند که در منطق سینمای 
وابســته به غرب، حقیقت ملت ایران همواره 
قربانی سیاســت زدگی و دلارهای بین المللی 
می شــود؛ اما ملت بیدار ایران و زنان قهرمان 
این مرز و بوم، هویت و ایســتادگی خود را در 
میدان هــای واقعی علم، عمــل و دفاع به ثبت 
رســانده اند و این نمایش های کاریکاتوری در 
فرنگ، هرگز نخواهد توانســت غبار تحریف 
بر چهره درخشــان این وطن بنشاند. کن رفت 
و جوایز سیاســی اش نیز رنگ خواهد باخت، 
اما روسیاهی برای کسانی باقی می ماند که در 
روزهای سخت، به وطن پشــت کرده و برای 

خوشامد مستکبران، تریبون داری کردند.

پگاه وب  غر
نگاهی به حواشی هفتاد و نهمین دوره جشنواره کن

اعترافات صریــح و ناامیدکننــده مجریان 
شبکه ورشکســته »من  و تو« مبنی بر ریزش 
شــدید نیروها و رســیدن از لشکری ۲۲۰ 
نفره به جمعی ناچیز و منــزوی، از واقعیت 
فرجام رسانه های  دست ساز برون مرزی پرده 
برداشــت. تعطیلی و فروپاشی این شبکه که 
یکــی از بازیگران اصلی فضای رســانه ای 
فارسی زبان به شمار می آید، پایان بخش یک 
جریان رســانه ای با رویکرد مهندسی افکار 
عمومی بود. اما چرا این امپراتوری پوشالی که 
روزگاری با بودجه های کلان و زرق وبرق های 
بصری به دنبــال جذب مخاطب بود، به این 
نقطه از سقوط و بی کسی رسید؟ برای پاسخ 
به این پرسش باید ســه ضلع کلیدی، یعنی 
»ماهیت محتوایی«، »چرخش های مالی« و 

»رویگردانی مخاطب« را واکاوی کرد.
»یک‌طرفــه«،  رســانه ای  تــو«  و  »مــن 
 فاقــد بنیان های 

ً
»تحریف کننــده« و کاملاً

تحلیلی جدی بوده است. این شبکه با تکیه 
بر فرمول ســرگرمی زرد و نوستالژی سازی 
تحریف  شده از دوران پهلوی، تلاش می کرد 
واقعیتی دگرگون شــده از جامعه ایران ارائه 
دهــد. این رویکــرد فاقد عمــق، اگرچه در 
کوتاه مــدت و در فضای هیجانی توانســت 
بخشی از مخاطبان را با خود همراه کند، در 
مواجهه با تحولات پیچیده، عمیق و چندلایه 
سیاسی و اجتماعی ایران، ناکارآمدی خود را 
نشان داد. رسانه ای که فاقد ریشه های تحلیلی 
و صداقت رســانه ای باشــد، در بلندمدت 
توانایی بازتولید خود را از دســت می دهد و 

قافیه را به آگاهی عمومی جامعه می بازد.
تعطیلی این شبکه و اعتراف به تنهایی مطلق، 
تنهــا یک اتفاق فنــی یا بحران مالی ســاده 
نیســت. این رویداد نشانه ای آشکار از تغییر 
در نقشه راه جریان های رسانه ای برون مرزی 
و چرخش بودجه هــا و اولویت های حامیان 
مالی و سیاسی این دست رسانه ها در مواجهه 
بــا واقعیت های ایــران اســت. کارفرمایان 
غربی و منطقه ای این شــبکه ها بــا ارزیابی 
کارنامه عملکرد آنهــا دریافتند که خروجی 
این هزینه های نجومی، چیزی جز شکست 
پروژه های بی ثبات‌ســازی نبوده اســت. در 
نتیجه، با بی فایده دیدن سرمایه گذاری روی 
تفاله های پهلوی و مهره های سوخته، فرمان 
چرخش بودجه را صــادر کردند؛ امری که 
به فلج شــدن آنی این شــبکه و ریزش ۹۰ 

درصدی کادر آن منجر شد.
بزرگ ترین ضربه بــه »من  و تو« نه از جانب 
مســائل مالی، بلکه از ســوی خــود مردم 
ایــران وارد شــد. جامعــه ایران بــا وجود 
تمام گلایه ها و مشــکلات، مــرز پررنگی 
میــان نقــد درون ســاختاری و همراهی با 
قائل است.  مزدوران مواجب بگیر دشــمن 
رویکرد آشــکار این شــبکه در هم پیمانی با 
تحریم کننــدگان ملت ایران، طرد شــدگی 
اجتماعی شــدیدی را برای آنهــا به ارمغان 
آورد. ســقوط »مــن  و تو« اثبــات کرد که 
ویترین های شیشه ای و دلارهای آلوده سیاسی 
نمی توانند جایگزین هویت، اصالت و پیوند 
واقعی با توده مردم شوند. عاقبت رسانه ای که 
در خاک وطن ریشــه نداشته باشد و چشمه 
مالــی اش از پایتخت های غربی بجوشــد، 
چیزی جز همان اعتراف تلخ پشــت  صحنه 
 
ً
نخواهد بود: »ما موندیم با خودمون... واقعاً

دیگه کسی رو نداریم.«

برداشت

جهان
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فرهنگپرونده

»من  و تو« بی همه کس!

   یادداشت    

 ماشین سرگرمی سازی هالیوود بار دیگر دست 
به کار شده اســت تا با همان فرمول های کهنه 
و تکراری، خاکســتر یک شکست مفتضحانه 
نظامــی را زیر آوار جلوه های ویــژه و درام های 
ســاختگی پنهان کند. انتشار خبر ساخت فیلم 
جدید »مایکل بی« از سوی کمپانی یونیورسال 
درباره نجات دو خلبــان آمریکایی که جنگنده  
پیشــرفته اف ـ ۱۵ آنها در فروردین ماه جاری به 
وسیله پدافند قدرتمند کشورمان سرنگون شد، 
بار دیگر از مأموریت استراتژیک سینمای آمریکا 
پرده برداشت: تبدیل شکســت های خفت بار 
میدانی به حماســه های قهرمانانــه روی پرده 

نقره ای.
این رویکرد، پدیده جدیدی در تاریخ ســینمای 

آمریکا نیست. هالیوود سال هاست که به منزله 
بازوی پروپاگاندای پنتاگون، وظیفه بازســازی 
روانی ارتش شکست خورده آمریکا را بر عهده 
دارد. آنها پس از به گل  نشستن ماشین جنگی شان 
در ویتنام، »رامبو«ها را زاییدند تا در سالن های 
تاریک سینما، باختی تاریخی را به پیروزی بدل 
کنند. پس از افتضاح طبس، ماجرای شکست را 
در سایه داستان سرایی های هالیوودی گم کردند 
و امروز، در شرایطی که هنوز چند ماه از واقعیت 
عینی سرنگونی مدرن ترین پرنده های جنگی شان 
در جریان تجاوز به آســمان ایــران نمی گذرد، 
پیش نویــس کتاب تحریــف را به انتشــارات 
هارپرکالینــز ســپرده اند تا در ســال ۲۰۲۷، 
آمریکایی«  سناریوی پیش فرض یک »حماسه 
را روی میــز مایکل بی بگذارنــد؛ کارگردانی 
که تخصصش در قاب بندی های حماســی از 
ســربازان آمریکایی و پروپاگاندای گل درشت 

تصویری بر کسی پوشیده نیست.

فیلم پیش رو، نخستین شلیک رسمی سینمای 
آمریکا برای تحریف واقعیت های جنگ تحمیلی 
سوم اســت. در این اثر، جای ظالم و مظلوم، و 
متجاوز و مدافع به شکلی بنیادین عوض خواهد 
شــد. هالیوود آگاهانه چشم خود را بر واقعیت 
تجاوز به حریم هوایی یک ملت و سیلی محکم 
پدافند بومی ایران خواهد بســت و تمام تمرکز 
دوربیــن را روی »مظلومیت« و »شــجاعت« 
دو خلبانی می گذارد که مأموریت شان بمباران 
همین خاک بوده است. این یک عملیات روانی 
پیچیده در قالب درام ســینمایی اســت تا ذهن 
مخاطب جهانی، به جای پرســش از چرایی و 
فرجام این تجاوز نظامی، درگیر تعلیق و هیجان 
نجات دو ســرباز غربی شود. این گونه است که 
شکســت تکنولوژیک و نظامی در لایه هایی از 
دکوپاژهای پر زرق و برق، به پیروزی اخلاقی و 

انسانی بازتعریف می شود.
در مواجهه با این هجمه صریح تصویری، انفعال 

ســینمای ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. 
تاریخ ثابت کرده است که اگر ما روایتگر صادق 
حماســه های خود نباشیم، دشمن جلوتر از ما، 
روایت مخدوش و واژگون خود را به خورد افکار 

عمومی جهان خواهد داد.
ســینمای مقاومت و نهادهای متولی سینمای 
اســتراتژیک در ایران، باید بــدون فوت وقت و 
پیش از آنکه روایت هالیوودی در ذهن ها تثبیت 
شود، دست به کار شوند. ما نیازمند آثاری متقن، 
تکنیکال و باصلابت هستیم که نه  تنها غرور ملی 
را بازسازی کند، بلکه ابعاد حقوقی و حماسی 
این دفاع مقدس جدید را به تصویر بکشد. ثبت 
پاســخ سینمایی  حقیقتِِ فروردین ماه جاری، 
هنرمنــدان متعهد ایران را می طلبد؛ پاســخی 
که باید فراتر از شــعار، با زبانــی بین المللی و 
ساختاری محکم، ســد راه امپراتوری تحریف 
هالیوود شود و اجازه ندهد متجاوزان گریخته از 

میدان، در کسوت قهرمانان سینمایی بازگردند.

از سقوط تا حماسه

سعید رضایی
خبرنگار

گروه فرهنگ
صبح صادق

آرش فهیم

دبیر گروه فرهنگ
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مىکند، فرمود: »آنچه ايمان را در آدمى استوار مكىند، وََرََع است و آنچه ايمان را از دل او بيرون 

مىراند، طمع است.«
)کتاب خصال، ج ، ص29(

قدم ثبات 
   صادقانه    

ایمان کلید طلایی عبور از تمام بن بســت های زندگی است. در سخت ترین لحظات که گمان 
می کنی راهــی نمانده، به یادآور که پروردگارت از رگ گردن به تو نزدیک تر اســت. ایمان به 
حضــور او، ترس را به آرامــش و یأس را به امید تبدیل می کند. با تکیه بر قدرت لایزالش گام 

بردار.

با ایمان قدم بردار
   صبحانه    

 منبر  

 حقیقــت عرفه را حضرت سیدالشــهداء)ع( 

در کربلا پیدا کرده اســت، پــس عبای عرفه به 

 عرفه به شــخص 
ً
تن فرد دیگری نمی آید. اصلاً

دیگری به جز حضرت سیدالشهداء)ع( شناخته 

نمی شود. خیال نکنیم که عرفه از سال61 هجری 

آغاز شده است؛ بلکه قدمت آن به قبل از اسلام 

می رسد؛ منتها حضرت)ع( کاری فرمودند که... 

همان طور که آن مورخ )ابن ابی الحدید( خطاب 

به حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( 

عرض می کنــد: »یا علی انت انســیت ابطال 

العرب«؛ وقتی تو آمدی همه پهلوان های عرب 

فراموش شــدند. برای یک کار پژوهشی منابع 

را بررســی می کردیم که ببینیم که عمار)رحمه 

حد چه کرده اســت که 
ُ
اللــه علیه( در بــدر و اُ

چیزی یافت نکردیم؛ چون هیچ گزارشــگری 

حد انگیزه نداشــته است که از فردی 
ُ
در بدر و اُ

جز حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( 

بنویسد، با کارهای )جنگ آوری( حضرت دیگر 

کارهای فرد دیگری به چشم نیامده است. 

کاری که حضرت سیدالشهداء)ع( در معرفت 

الهی و این عرفان عجیب انجام دادند، دیگر 

کســی به چشــم نمی‌آید. ما چقدر حاضر 

هســتیم که خود را برای فــرد دیگری هزینه 

کنیم؟ بنده خود بدین امر بسیار فکر کردم. آیا 

حاضرم که لقمه غذای فرزندم را بگیرم و به 

فرد دیگری بدهم؟ آیا حاضرم که فرزندم برای 

فردی سیلی بخورد؟ خیلی اعتقاد لازم است 

تــا فردی ناموس خــود را در بیابان رها کند. 

انجام  کاری که حضرت سیدالشــهداء)ع( 

 عرفه به 
ً
دادند، حقیقت عرفه است؛ لذا اصلاً

غیر از ایشان شناخته نمی شود. باور کنید که 

اگر آیات قرآن کریم بعد از واقعه کربلا نازل 

 قرآن کریم به جز حضرت 
ً
شــده بود، اصلاً

سیدالشهداء)ع( مثال و عبرتی نداشت. هیچ 

مثالی در قرآن کریم و زندگی انبیاء با حضرت 

سیدالشهداء)ع( قابل قیاس نیست.

 مکتب  

 در سده اخیر، یکی از اتهامات به دین داران این بود 
که شما ظلم پذیر هستید و انگیزه ای برای استقامت 
در برابر زورگویان و ظالمان ندارید و هر وقت به 
شما ظلمی شــود می روید زیر ســایه دین و...؛ 
اصطلاحی را هم در این مــورد به کار می بردند 
که »دین افیون توده هاست«. مدعیان این موضوع 
گفته و می گویند کســانی‌که دیــن دار و مذهبی 
هستند، در آرزوی بهشت به سر می برند و به‌همین 
دلیل دنبال گرفتن حق شان نیستند و هر کسی را که 
به آنان ظلم کرد، به روز قیامت حواله می‌کنند! این 
طیف فکری می گویند از حدود ۴۰۰۰ گروه، فرقه 
و مذهبی که در دنیا وجود دارد، همگی با توهمات 
مختلف رفتارهایی خاص انجام می دهند و به اسم 
دین ظلم کــرده و ظلم را می پذیرند. اتهامات در 
این خصوص زیاد است که پاسخ همه آنها وجود 
 این طیف خودشان در یک توهم 

ً
دارد و مشخصاً

بزرگ جنایات بزرگی انجام دادند، اما نکته ای که 
می خواهیم حول محورش بنویسیم این است که 
انقلاب اسلامی توانست حقانیت تفکر و مکتبش 
را در میان این ۴۰۰۰ گــروه و فرقه اثبات کند و 
این بزرگ ترین فتح عقلانی و اعتقادی در تاریخ 
ادیان اســت. انقلاب اسلامــی پیرو تفکر حقی 
است که ســر خم کردن در مقابل دشمن و ظالم 
و مســتکبر را به هیچ عنوان نمی پذیــرد و برای 
دفاع از این آرمــان و اعتقاد جان هم می دهد. در 
عین حال به کســی ظلم نمی کنــد و برای هدف 
خود به جنایات مختلف دست نمی زند و لزومی 
نمی بیند برای رسیدن به قدرت کشورهای دیگر را 
تحت سلطه خود درآورد و قتل و عام راه بیندازد. 
اصلی ترین آرمان معتقدان به مکتب حقیقی شیعه 
این اســت که نمی گذارند ظالمان و مستکبران 
جهان، آبرو، شــرف، عزت، امنیت، استقلال و 
آزادی شــان را به کنترل خود درآورند. مقاومت 
یک اصل انکارناپذیر برای انقلاب مکتبی ماست 
و قدرت سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی 
بالاست که در تمامی عرصه ها مناسبات را تعیین 
می کند. تعریف جدید انقلاب ما از مفهوم قدرت 
همگان را به حیرت واداشته است. مردم انقلابی 

ما در برابر هیچ زورگویی تواضع نمی کنند و فقط 
خداوند را دارای قدرت کامل می دانند.

حقیقت آن اســت که مکتب شیعه از آغاز بر پایه 
عزت، اقتدار، مقاومت و مقابله با سلطه بنا شده 
است. برخلاف تصویری که دشمنان از دین ارائه 
می کننــد، اسلام ناب نه تنها انســان را به انفعال 
دعوت نمی کند بلکه او را به ساخت قدرت، حفظ 
اقتدار و ایســتادگی در برابر ظلم فرا می خواند. 
هُُم مََا 

َ
وا لَ

ّ
عِِدّ

َ
 می فرمایــد: »وََأَ

ً
قرآن کریم صریحاً

وََّ 
ُ

رهِِبونََ بِِهِِ عََدُ
ُ
یلِِ تُ

َ
وََّةٍٍ وََمِِن رِِباطِِ الخَ

ُ
عتُُم مِِن قُ

َ
استََطَ

م«؛ هر مقدار تــوان و قدرت دارید 
ُ
وََّکُ

ُ
ـهَِِ وََعََدُ
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ال

برای مقابله با دشــمنان آماده کنید تا دشمن خدا 
و دشــمن خودتان را بترسانید. این یعنی اسلام، 
جامعه ضعیف و وابســته را نمی پذیرد و ساخت 
قدرت را یــک وظیفه دینی می دانــد. در منطق 
قرآن، ملتی که قدرت نداشته باشد امنیت، عزت، 
اســتقلال و حتی ایمانش در معرض تهدید قرار 
می گیرد و به نابودی کشــیده می شود منتهی این 
ساخت قدرت شرایطی دارد و باید کاملا الهی و 

انسانی جلو برود.
شیعه در طول تاریخ، مکتب سکوت در برابر ظلم 
نبوده بلکه مکتب مبارزه دائمی با طاغوت هاست. 
قیام عاشورا بزرگ ترین سند این حقیقت است. 
امام حســین)ع( نه برای قدرت طلبی بلکه برای 
احیای عــزت امت اسلامی قیام کــرد و فرمود: 
»هیهات منا الذلة«؛ ذلت از ما دور اســت. این 
جمله کوتاه، منشور سیاســی و اجتماعی شیعه 
در همه دوران هاست. شیعه واقعی حاضر است 
جان، مال و خانواده خود را فدای حق کند اما زیر 
بار سلطه ظالم نرود. همین فرهنگ بود که انقلاب 
اسلامی را شــکل داد و ملت ایــران را در برابر 

قدرت های استکباری مقاوم ساخت.
 قدرت نظامی نیست؛ 

ً
قدرت در نگاه شیعه صرفاً

هرچند توان دفاعــی و بازدارندگی از ارکان مهم 
آن اســت. قدرت حقیقی مجموعه ای از ایمان، 
وحــدت، علم، اقتصــاد، فرهنــگ، مدیریت، 
شــجاعت و توکل به خداوند است. قرآن کریم 
هِِ العِِزََّةُُ وََلِِرََســولِِهِِ وََلِِلمُُؤمِِنین«؛ 

َ
می فرماید: »وََلِِلَّ

عــزت مخصوص خــدا و رســول او و مؤمنان 
اســت. جامعه ای که مؤمن باشد باید عزیز باشد 
و عــزت بدون اقتدار معنا نــدارد. به همین دلیل 
اهل  بیت)ع( همواره پیروان خود را به عزتمندی 
فراخوانده اند. امام صادق)ع( می فرمایند: »إنََّ اللهََ 

هِِي أن 
َ
وِِّض إلَ

َ
م يُُفَ

َ
ها وََلَ
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لَّ

ُ
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َ
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َ
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َ
فَ

...«؛ خداونــد همه امور مؤمن را به 
ً
للاًي

َ
يََكونََ ذَ

خــودش واگذار کرده اما اجــازه ذلیل بودن به او 
نداده است...)مشکاة الأنوار، ج1، ص89(

یکی از مهم ترین ویژگی هــای قدرت در مکتب 
شــیعه »اخلاق مداری« آن است. قدرت در نگاه 
مادی جهان وســیله سلطه، اســتعمار و چپاول 
ملت هاست اما در تفکر اسلامی، قدرت ابزاری 
بــرای تحقق عدالت و دفاع از مظلومان اســت. 
امیرالمؤمنیــن)ع( در نامه به مالک اشــتر تأکید 
می فرمایند کــه حکومت و قدرت باید وســیله 
اقامه حــق و حمایت از مردم باشــد، نه ابزاری 
برای برتری جویی و ظلم؛ به همین دلیل انقلاب 
اسلامی با وجود برخــورداری از قدرت، هرگز 
آغازگر تجاوز و جنایت نبوده اســت اما در برابر 
زورگویی نیز تســلیم نشده است. دشمنان اسلام 
به خوبی فهمیده اند که اگــر فرهنگ مقاومت و 
عزت طلبی شــیعه در ملت ها گسترش پیدا کند، 
نظام ســلطه جهانی فرو خواهد پاشید. به همین 
دلیــل تلاش می کنند ملت هــا را از درون تهی، 
وابسته و مرعوب کنند. آنان می خواهند مسلمانان 
باور کنند کــه بدون تکیه بــر قدرت های بزرگ 
نمی توانند زندگی کنند؛ در حالی که منطق قرآن 

خلاف این را می گوید. 
انقلاب اسلامی نشــان داد که دین نه تنها افیون 
توده ها نیســت بلکــه موتور حرکــت ملت ها و 
عامل بیداری آنان اســت. ملتی که روزی وابسته 
و تحقیرشــده بود، با تکیه بر فرهنگ عاشــورا و 
معارف اهــل  بیت)ع( به قدرتی تبدیل شــد که 
دشــمنانش از اراده و نفوذ آن هــراس دارند. این 
همان قدرتی است که از ایمان سرچشمه می گیرد؛ 
قدرتی که انسان را در برابر مستکبران مقاوم و در 
برابــر مظلومان مهربان می‌کند. جامعه شــیعی 
جامعه ای اســت که هم اهل عبادت است و هم 
اهل جهاد، هم اهل دعاست و هم اهل مقاومت، 
هم به قیامت ایمان دارد و هم برای ساختن دنیایی 
عزتمند تلاش می کنــد. در این مکتب، عبادت 
بدون مسئولیت اجتماعی معنا ندارد و ایمان بدون 
دفاع از حق ناقص اســت. شــیعه واقعی نه ظلم 
می کند و نــه ظلم می پذیرد و همین منطق، بنیان 
ساخت قدرت در تفکر اسلامی و انقلابی است.

قدرت، تعریف کننده مناسبات!
سیدحسین

خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

درک عرفه‌ جز با حسین)ع( ممکن نیست
گفتاری از حجت الاسلام  والمسلمین حامد کاشانی

  ایام شکرگزاری
 نعمت بندگی

»حج« فقط یک سفر عبادی نیست؛ فرصتی 
است برای بازگشت انسان به حقیقت خویش 
و یادآوری نعمتی که شاید در هیاهوی زندگی 
فراموش شده باشــد، »نعمت بندگی خدا«؛ 
انســان در میان تمــام دارایی هــا، قدرت ها و 
آرزوهایش، اگر به این حقیقت برســد که بنده 
پروردگاری بی نهایت اســت، بــه بزرگ ترین 
سرمایه عالم دســت یافته است. از همین رو، 
حــج را می تــوان میدان بزرگ شــکرگزاری 
دانست؛ شکر برای اینکه انسان رها و سرگردان 
نیســت، بلکه تحت ربوبیت خدایی قرار دارد 
که رحمت و لطفش همه هســتی را فراگرفته 
اســت. خداوند در قــرآن بارها انســان را به 
شکر دعوت می کند، اما در عین حال هشدار 
می دهد که شــاکران واقعی اندک  هستند: »وََ 
ورُُ« )سبا/13( این آیه 

ُ
ـکُّ

ش�
 مِِنْْ عِِبََادِِیََ ال

ٌ
لِِیلٌ

َ
قَ

نشان می دهد شــکر، تنها گفتن »الحمدلله« 
نیســت؛ بلکه فهم نعمــت و زندگی کردن بر 
مدار آن است. اینکه انسان بداند آفریده خدایی 
اســت که او را تکریم کرده، به او عقل، اراده و 
 

ْ
دْ

َ
قَ

َ
اختیار داده و درباره اش فرموده اســت: »وََ لَ

مّْْرَّنََا بََنِِی آدََمََ« )اسرا/70( این کرامت، وقتی 
َ
کَ

معنا پیدا می کند که انسان جایگاه حقیقی خود 
را در نسبت با خدا بشناسد. حج تمرین همین 
شناخت است. در لباس احرام همه یکسان در 
برابر خدا ایستاده اند؛ همان خدایی که فرمود: 
مْْ«. )حجرات/13( 
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»إِِّنَّ أَ

این برابری، یادآور حقیقتی عمیق است؛ اینکه 
ارزش انســان نه به ظواهــر، بلکه به بندگی و 
تقرب او به خداوند اســت. در مناسک حج، 
هر حرکت حامل پیامی از شــکر و عبودیت 
اســت. طواف، اعلام این حقیقت اســت که 
محور زندگی انســان باید خدا باشد، نه نفس 
و دنیا. ســعی میان صفا و مروه، یادآور امید و 
توکل است؛ انسان حتی در سخت ترین شرایط 
نیز باید به رحمت الهی امیدوار بماند. وقوف 
در عرفــات، فرصتی برای شــناخت خویش 
و اعتــراف به فقر و نیاز انســان در برابر غنای 
مطلق خداوند اســت. قرآن کریم می فرماید: 
هُُّلَّ هُُوََ 
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این حقیقــت را با تمام وجــود لمس می کند 
که هرچه دارد، از او نیســت؛ بلکه عطیه الهی 
است. شکرگزاری در حج فقط مربوط به زبان 
نیســت؛ بلکه باید در رفتار، نگاه و نیت انسان 
جاری شود. حتی قربانی در منا نیز نماد شکر 
است؛ شــکر برای اینکه خداوند راه بندگی را 
به انســان نشــان داده و او را از اسارت نفس و 

شیطان نجات داده است.

 آیه  

سیدعلی میرهادی
کارشناس مذهبی

امام شهید خواندن کدام 
رمان را سفارش کردند؟

در روزهایــی کــه عطــر مقاومت و 
یــاد آزادی خرمشــهر در کوچه پس 
کوچه های ســرزمینم پیچیده است، 

بیش از همیشه به یاد توام. 
خرمشهر به ما آموخت که وقتی دلی 
با تو پیوند می خورد، هیچ بن بســتی 
باقی نمی ماند و هیچ دشمنی نمی تواند 

اسارت را بر ما تحمیل کند. 
مــا آموخته ایم که ایســتادگی نه فقط 
در تــوان بازوان، کــه در تکیه جان بر 
شانه های امام زمان)عج( است و اگر 
خرمشهر با مدد الهی آزاد شد، ما در 
انتظار آن آزادی بزرگ هستیم؛ روزی 
که تمام دنیا به نور تو روشن شود و غبار 

ظلم از چهره هستی کنار برود. 
ما در این ســرزمین ســربلند، استوار 
ایستاده ایم و با چشمانی رو به جاده های 
ظهور، مشتاق آمدنت هستیم تا تمام 
نخلستان های جهان به عطر حضور تو 

سرسبز شود. 
مولاجــان! خــاک ما قلمرو عشــق 
توســت و بیا که بهار بدون حضور تو 
تنها تقویمی است که بی صبرانه ورق 

می خورد.

حسن ختام

   غیر رسمی    

شــناخت ملت ها از یکدیگر تنها از 
مسیر سیاست یا تحلیل های نظری به 
دست نمی آید و ادبیات می تواند در این 
زمینه نقش مهمی ایفا کند. برای نمونه، 
در گذشــته برخی پژوهشگران غربی 
برای شــناخت جامعه ای ران به سراغ 
آثار ادبی می رفتنــد و کتاب »حاجی 
بابــای اصفهانــی« را می خواندند تا 
تصویری از جامعه ایرانی به دســت 

آورند.
در کشــور ما نیز برخی از چهره های 
فرهنگی و سیاســی توجــه جدی به 
مطالعه داشته اند. رهبر شهید انقلاب از 
جمله افرادی هستند که علاقه فراوانی 
به کتاب داشته اند و هزاران جلد کتاب 
خوانده اند، امــا این حجم مطالعه در 
میان سیاســیون ما وجود ندارد. اوایل 
انقلاب یکی از مسئولان برایم تعریف 
می کرد که آیت الله خامنه ای کتابی به 
او دادند و با تأکید گفتند این کتاب را 
بخوان. وقتی پرســیدم چه کتابی بود، 
ویکتور هوگو.«  اثر  »بینوایان،  گفت: 
پرســیدم آن را خوانــدی؟ گفــت: 
»متأســفانه به دلیل گرفتاری های آن 
دوره و مشغله های فراوان نتوانستم آن 
 کتاب را پس دادم.« 

ً
را بخوانم و بعداً

همین خاطره نشان می دهد که توجه 
ایشان به مطالعه و ادبیات تا چه اندازه 

جدی بوده است.
اگــر جامعــه ای بخواهد شــناخت 
عمیق تری از خود و جهان داشته باشد، 
باید ادبیات را جــدی بگیرد. رمان ها 
تازه ای  افق های  و داستان ها می توانند 
برای فهم انســان و جامعه بگشایند و 
به همین دلیل ادبیات جایگاهی مهم 
در شکل گیری شــناخت فرهنگی و 

اجتماعی دارد.
  علی میرفتاح
 هنرمند و روزنامه نگار

مشتاق آمدنت هستیم

ســردار عباسعلی فرزندی رئیس دانشــکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه شهید محلاتی و از 
رزمندگان و جانبازان ۸ ســال دفاع مقدس به علت بیماری و جراحات ناشی از ۸ سال دفاع 

مقدس دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست. 
عباســعلی فرزندی سوابقی همچون مسئول دفتر مکتب و اندیشه دفاعی اسلام در ستاد کل نیرو های 
مسلح و رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی سپاه را در کارنامه 
خود دارد. گفتنی است از آثار و تالیفات علمی این رزمنده مجاهد و جانباز سرافراز می توان به کتاب 
»درآمدی بر نظام معنایی فرهنگی در اندیشــه دفاعی امام خمینی )ره(« اشاره کرد. معاونت سیاسی 

سپاه و هفته نامه صبح صادق عروج این مجاهد خستگی ناپذیر و هادی سیاسی را تسلیت می گوید.


